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یادداشت روز

اظهارات مقامات ایرانی و آمریکایی از بهار گذشــته 
تاکنون حاکی از آن است که غنی سازی تنها موضوع 
یا موضوع اصلی مورد اختلاف است. اگر این فرض 
درســت باشد، سوال این اســت که آیا ایران بر انجام 
غنی سازی در داخل اصرار دارد یا تحت شرایطی فعلًاً 
می تواند به شناســایی »حق غنی سازی« نیز بسنده 
کند. ســخنان مقامات در این مورد روشــن نیست. 
به عنوان مثــال، آقای عراقچی در 28 آبان تأکید کرد 
که »هرگونه توافق برای صفر کردن درصد غنی سازی 
هســته‌ای را خیانت می‌دانیم و نمی پذیریم«. اما او 
در کنگره ملی سیاســت خارجی در 18 بهمن گفت: 
»این حق من است که غنی سازی انجام دهم و طبق 
قانون به خودم مربوط است که این حق را اجرا بکنم 

یا نکنم«.
اکســیوس در جریان مذاکرات قبلــی در 31 مه 
مدعی شده‌ بود که دو ایده یکی »تعلیق غنی سازی در 
ایران در ازای شناســایی حق غنی سازی ایران توسط 
آمریکا« و دیگری »ایجاد یک کنسرسیوم غنی سازی 
منطقــه‌ای« در دور چهارم مذاکرات توســط عمان 
مطرح شــد. رویترز هم در 28 مــه از قول دو منبع 
ایرانی نقل کرده  بود که ایران حاضر به تعلیق یک‌ساله 
غنی سازی است به شرط اینکه ترامپ علناًً حق ایران 
برای غنی سازی را به رسمیت بشناسد، تحریم ها لغو 
یا تخفیف یابند و سپرده های ایران آزاد شوند. رویترز 
اضافــه کرده بود که چنین فرمولی اگر مطرح باشــد 
شــامل نظارت قوی آژانــس و تعیین تکلیف مقادیر 

اورانیوم غنی شده نیز خواهد بود.
برای فهم اینکــه چنین فرمولی عملی اســت یا 
خیــر، نگاهی بــه مبانی حقوقی موضــوع ضروری 
اســت. مطابق ماده 4 ان پی تی، همــه اعضای این 
پیمان حق »توســعه، پژوهش و اســتفاده از انرژی 
هسته‌ای صلح آمیز« را دارند. در مورد اینکه این حق 
شامل غنی سازی هم می شود یا خیر بین حقوقدانان 
اختلاف نظر وجود دارد. امــا اکثر آنها می پذیرند که 
غنی سازی نیز از آن مستفاد می شود؛ هر چند که حق 
غنی ســازی مطلق و ذاتی نیست و موکول به تبعیت 
کشورها از مفاد ماده 3 ان پی تی، یعنی نظارت آژانس 
و پایبنــدی به اجرای توافق نامه پادمان اســت. اکثر 
کشورها به‌ویژه کشورهای غربی نیز چنین سیاستی 
دارند و سیاست آمریکا همیشه سختگیرانه تر از بقیه 

بوده ‌است.
سوابق امر حاکی است که تاکنون شناسایی رسمی 
»حق غنی سازی« نه هیچگاه مطرح بوده و نه اساساًً 
موضوعیت دارد؛ چرا که تکلیف را مواد 3 و 4 ان پی تی 
مشخص کرده و آمریکا نیز به عنوان یک کشور عضو 
پیمان در مقامی نیست که شناسایی یا عدم‌ شناسایی 

حق غنی سازی از سوی آن مطرح باشد. 
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غنی سازی«؟ »حق  یا   غنی سازی 
درباره اختلاف دیرینه ایران و آمریکا

40 روز از وقایع تلخ 18و 19 دی ماه 
و پرکشیدن هزاران جوان این مرز و بوم گذشت

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور می گوید:
 جامعه ما زخمی است و اگر درمان نشود، کل جامعه را گرفتار خواهد کرد

سازندگی این موضوع را بررسی کرده است

راه خروج
مذاکرات فنی و عمیق

سیدعباس عراقچی و رافائل گروسی در ژنو 
پیش از مذاکرات ایران و آمریکا

بیانگر آن است که ایران تلاش دارد 
تا مذاکرت را به نتیجه برساند

حقوق ها پلکانی  رشد 
افزایش 21 تا 43درصدی حقوق کارمندان
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پارلمان

از  پــر  روز  چهــل  گذشــت.  روز  چهــل 
غــم  و انــدوه گذشــت. از 18 دی ماه که 
فراخوانــی ضد میهنــی، اعتراضات آرام 
و مدنــی مــردم را به خشــونت کشــید، 
گذشت. چهل روز از پرپر  شدن گل هایی 
که یادشــان نه فقط فقدان هزاران نفر را 
تداعی می کند بلکــه زخمی عمیق را بر 
پیکــر جامعه نشــان می‌دهد، گذشــت. 
مســعود  رئیس جمهــور،  کــه  زخمــی 
پزشــکیان نیز به آن اشــاره کرد و گفت: 
»جامعــه ما زخمی اســت و اگــر درمان 
نشود، کل جامعه را گرفتار خواهد کرد«. 
ایــن جملــه او از دیــدگاه یک پزشــک، 
دقیقــاًً توصیــف وضعیــت بالینــی یک 
جامعــه ملتهــب اســت. جامعــه‌ای که 
بافتش پاره شده، اعصابش عریان است 
و کوچک ترین تماســی که بــا درد برقرار 
می شــود را پاســخ می‌دهد. ایران امروز 
دقیقــاًً چنیــن تصویر و وضعیتــی دارد؛ 

جامعه‌ای حساس، خشــمگین، نگران، 
بی‌اعتمــاد و البته مســتعد واکنش های 
خشــونت آمیز. پس اگر ایــن درد درمان 
نشود، عفونت می کند و باید زودتر از هر 
موضوعی، درمان این جامعه زخمی را در 
دستورکار قرار داد.  این زخم اگرچه تازه 
نیست اما متأســفانه سر باز کرده است. 
زخمــی کــه از انباشــت نادیده‌انــگاری 
مــردم آغاز شــد، به ســال ها بی توجهی 
به صــدای آنها رســید و مشــارکت های 
تــا  انتخابــات بی‌اثــر کــرد،  آنــان را در 
تصمیم هایی گرفته شود که مردم در آن 
حضور نداشــتند. فســادهای روزافزون 
و ناکارآمــدی مدیــران و مســئولان نیــز 
وضعیت را بیــش از پیش بدتــر کرد. در 
نهایت نیــز نادیده گرفتن مردم، خشــم 
زائید و خشم، وقتی راهی عقلانی نیابد 
به خشــونت بدل می‌شود. تورم، گرانی، 
فساد و البته تحریم اضلاع مربعی بودند 

کــه اقتصــاد را فرســاینده کردنــد و لایه 
دیگری از این زخم را شــکل دادند. تورم 
مزمــن، کاهش قــدرت خریــد، بی ثباتی 
شــغلی و مهاجــرت گســترده نخبگان، 
آینده را از چشــم جامعه و جوانان و زنان 
و مــردان ربود. متأســفانه وقتی جوانان 
برای خود آینده‌ای نبینند و فرصت یک 
زندگی معمولی اما با کرامت از آنها گرفته 
شود، رادیکالیســم جذاب می شود و در 
این میان خطرپذیری نیز فضیلت جلوه 
می کند. در چنین شــرایطی، دشمن نیز 
به میدان می آید و با هر فشــاری که وارد 
می شــود، بحران جدیــدی را می آفریند 
تا دســت به تسویه حســاب بزند. و خب 
شــد آنچه نباید می شــد. آنچــه در 18 و 
را غافلگیــر  19 دی مــاه رخ داد، همــه 
کرد. معترضان ابتدا یک ســخن بیشــتر 
نداشــتند؛ وضعیت اقتصادی را سامان 
دهیــد. امــا در یک جنــگ نابرابــر که با 

تحریم های آمریکا آغاز شــده و روز به‌روز 
نیز افزایــش می یافت، چگونــه می توان 
اقتصــاد را ســامان داد؟ تحریم هــا زخم 
مــردم را عمیق تــر کــرده بودنــد و بایــد 
مسئولان متوجه می‌شدند. اما متأسفانه 
در سالیان گذشته، به هر دلیلی، به جای 
خنثــی کــردن و از بین بــردن تحریم ها، 
فضا بــرای کانال های رانتی و فســادهای 
نفتی و ارزی فراهم شد. دارو نایاب شد، 
ارز ترجیحی ســر از بــازار ســیاه درآورد 
و خانواده هــا به جای درمان بــه دلالی و 
خواهــش افتادند. فقــرا زیر بــار تورم له 
شــدند، طبقــه متوســط هــم آب رفت و 
هــم کمرش خم شــد و شــکاف طبقاتی 
عمیق تر شــد. این فقط ناکارآمدی نبود؛ 
بی عدالتی عریان هم بود. فسادی که رخ 
مــی‌داد، امید را ربــود و جامعه بی‌امید، 

مستعد رادیکالیسم شد.
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خواب آمریکا برای نخست وزیری عراق
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گروه سیاســی: نماینــدگان مجلس روز گذشــته در 
جریان بررســی جزئیات لایحه بودجه ســال ۱۴۰۵ 
تکلیف افزایش حقوق سال آینده را مشخص کردند. 
به گفته مجتبی یوسفی، ســخنگوی کمیسیون تلفیق 
بودجه، حقــوق کارکنان و بازنشســتگان به صورت 
پلکانــی معکوس و در بازه ۲۱ تــا ۴۳ درصد افزایش 
می یابد. در همین چارچوب، حداقل مبلغ درج  شده 
در حکم کارگزینــی ماهانه حقوق بگیــران نیز ۱۸۷ 
میلیون ریال تعیین شــد تا دریافتی اقشــار کم درآمد 
بیش از ســایر گروه ها رشد کند. آنان همچنین سقف 
پرداخت هــا و پاداش ها بــرای گروه هــای مختلف 
حقوق بگیر و مستمری مددجویان و والدین شهدا را 
تصویب کردند تا چارچوبی روشــن برای پرداختی ها 

در سال آینده ایجاد شود.
براســاس مصوبه مجلس، افزایش ضریب ریالی 
حقــوق و مزایای مســتمر برای گروه هــای مختلف 
مشترکان  و  وظیفه بگیران  بازنشستگان،  حقوق بگیر، 
لشــکری،  و  بازنشســتگی کشــوری  صندوق های 
به طور متوســط ‌۲۰ درصد خواهد بــود. این افزایش 
شامل شاغلان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت 
خدمات کشــوری می‌شود اما مشــمولان قانون کار 

موضوع ماده ۷۶ این قانون از آن مستثنا هستند.
نکتــه مهم این اســت که درصــد افزایش حقوق 
به صــورت پلکانــی معکوس اعمال می شــود؛ یعنی 
پایین تــر افزایش بیشــتری دریافت می کند.  حقوق 
برای مثال، گروه های حقوق بگیــر کم درآمد نزدیک 
به سقف ‌۴۳ درصد افزایش خواهند داشت، درحالی 
 کــه کارکنان با حقوق بالاتر افزایش حدود ‌۲۱ درصد 

خواهند داشت.
در بخــش مزایــا، نماینــدگان مجلــس امتیــاز 
فوق العاده خاص برای مشــمولان قانــون مدیریت 
خدمات کشــوری را ۴۴۰۰ امتیــاز تعیین کردند و ‌۹۰ 
درصد معادل ریالی آن نیز به تصویب رسید. همچنین 
کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد به ترتیب ۳۶۲۵ 
و ۲۹۶۷ امتیاز تصویب شد تا خانواده های کارکنان و 

بازنشستگان حمایت بیشتری دریافت کنند.
حقوق ســربازان وظیفه نیز در سال ۱۴۰۵ افزایش 
یافت؛ بر اساس مصوبه مجلس، حقوق سربازان مجرد 
و متأهل هر دو ‌۲۰ درصد رشــد خواهد داشت و برای 
مناطــق عملیاتی نیز همیــن میزان اعمال می شــود. 
حداقــل حقــوق بازنشســتگان و وظیفه بگیران ۱۶۸ 
میلیون ریال تعیین شــده تا کــف پرداختی این گروه‌ها 

متناسب با سیاست حمایتی جدید افزایش یابد.
در بخش دیگر، نمایندگان مجلس ســقف پاداش 
پایــان خدمــت بازنشســتگان را ۷۵۰۰ میلیون ریال 
تعیین کردند. همچنین سقف نسبت خالص پرداختی 
متوســط ماهانه حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر 
تمامــی گروه هــای حقوق‌بگیر)به‌جز قضات،  برای 
اعضای هیأت علمی و موارد خاص ذکر شده در قانون 
بودجــه ۱۴۰۴( ۵.۷ برابر حداقــل حکم کارگزینی و 
قرارداد ماهانه تعیین شــد تا فاصلــه میان دریافتی‌ها 
کنتــرل و از نوســان های غیرمنطقــی در پرداخت ها 
جلوگیری شــود. یکی از مهم ترین مصوبات حمایتی 
مجلــس، افزایش  ‌۵۰درصدی مســتمری مددجویان 
تحت پوشــش کمیته امــداد امام خمینی و ســازمان 
بهزیســتی کشــور همچنین والدین شــهدا بود. این 
تصمیم در راســتای تقویت حمایت های اجتماعی و 
کاهش فشار معیشتی بر اقشار آسیب پذیر اتخاذ شده 
است. به این ترتیب، مصوبات بودجه ۱۴۰۵ چارچوب 
مشــخصی برای حداقل و حداکثر پرداخت ها، مزایا، 
پاداش پایان خدمت و مســتمری ها ارائه و میزان رشد 
حقــوق و مزایا برای گروه های مختلــف را به صورت 
شــفاف تعیین می کنند. این تصمیمات نشان می‌دهد 
کــه قانون گذاران در کنار رشــد کلــی حقوق، تلاش 
کرده انــد، فاصله پرداخت ها را کاهــش و حمایت از 

حقوق پایین تر را اولویت قرار دهند.

گروه سیاســی: در روزهای اخیر، کشــور با بحرانی مواجه 
شــده که ترکیبــی از نارضایتی های اجتماعی، فشــارهای 
اقتصادی و سیاســی و بی توجهی به ســازوکارهای قانونی 
برای بیان اعتراضات اســت. اعتراضات خیابانی از دل یک 
جامعه تحت فشار بیرون می آیند اما همان طور که کارشناسان 
سیاسی و اجتماعی و نهادهای حقوقی تأکید می کنند، هنوز 
مرز روشــنی برای مدیریت آنها در ایران تعریف نشده و نبود 
قانون شــفاف برای برگزاری تجمعات باعث شــده که مرز 
میان اعتراض مســالمت آمیز و اغتشاش خشونت آمیز مبهم 
بماند. آنان معتقدند که وجود یک چارچوب قانونی روشــن 
نه تنها حق مردم برای بیان اعتراض را تضمین می کند بلکه به 
حکومت و نیروهای انتظامی کمک می کند تا از برخوردهای 
خودسرانه و آســیب به ســرمایه اجتماعی جلوگیری کنند. 
تجربه های داخلی و خارجی هم نشــان می دهد که اعتراض 
وقتی قانونی، مســالمت آمیز و مدیریت شده باشد، می تواند 
به فرصتی برای اصلاح، ارتقــای اعتماد اجتماعی و کاهش 
تنش تبدیل شــود. اما غفلت از این اصول و امنیتی ســازی 
اعتراضات، جامعه را در چرخه ای از خشونت و بی اعتمادی 
گرفتار و زمینه را برای تشدید بحران و سوءاستفاده گروه های 

هدفمند داخلی و خارجی فراهم می کند.

تازه یادمان افتاده که قانون تجمعات را باید تصویب 
می کردیم

در همین جهت، بیژن عباســی، معاون حقوقی معاونت 
حقوقی ریاســت جمهوری، روز گذشته در گفت وگو با ایلنا 
در پاسخ به پرسشــی درباره دریافت خسارت های وارد شده 
به اموال عمومی از معترضان، با توجه به شرایط اقتصادی و 
معیشتی جامعه، گفت: »وقتی قانون عادی مصوب مجلس 
دربــاره اعتراضات هنوز وجــود ندارد، نمی تــوان گفت اگر 

رعایت نشود، اغتشاش است«.
عباسی در ادامه با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی توضیح 
داد که این اصل تنها دو شرط برای اجتماعات و راهپیمایی ها 
تعیین کرده اســت؛ »بدون حمل سلاح باشد و مخل مبانی 
اسلام نباشــد«. او تصریــح کــرد: »اعتراضات سیاســی، 

اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی اخلال به مبانی اسلام وارد 
نمی کند«. به گفته عباســی اگر اصل اعتراض به رســمیت 
شناخته شده است باید سازوکار قانونی آن نیز مشخص شود 
تا شهروندان بدانند از چه طریقی می توانند، دیدگاه های خود 
را بیان کنند. او در همین زمینه گفت: »ما هنوز قانونی برای 
اعتراضات خیابانی در معابر عمومی نداریم. در نشــریات، 
صدا و سیما و تشکل های مردم نهاد قانون وجود دارد، درباره 
نشــریات قانون مطبوعات را داریم. در صدا و‌ســیما قانون 
خاصــی برای آزادی بیان نداریم، تشــکل های مردم نهاد هم 
آئین نامه دارند. اما درباره اعتراض در خیابان و شــعار دادن 
قانونی وضع نکرده ایم. به تازگی مجلس پس از سال ها کلیات 
طرحی را تصویب کرده و در حال بررسی جزئیات آن است و 
ماده به ماده جلو می رود. تازه یادمان افتاده که باید این قانون 

را تصویب می کردیم«.

نمی توان همین جوری از دیگران خسارت گرفت
بخــش دیگری از ســخنان عباســی به موضــوع مطالبه 
خســارت از معترضان اختصاص داشــت. او بــا بیان اینکه 
جبران خســارت شرایط و ارکان مشــخصی در حقوق دارد، 
تأکید کرد: »نمی شــود همین طور از معترضان چون آمده اند 
در خیابان، خســارت گرفت.« وی با طرح این پرســش که 
»مگر این معترضان همه شان سنگ زده اند یا آتش زده اند؟« 
توضیح داد که برای مطالبه خسارت باید رابطه مستقیم میان 
فرد و زیان واردشــده، اثبات شــود. به گفته او »آن کسی که 
سنگ زده و خســارتی وارد کرده، آن فرد... دقیق اینها باید 
مشخص شــود«. عباســی تصریح کرد که مسئولیت مدنی 
نیازمند رسیدگی قضایی و ارائه ادله است و افزود: »هر کسی 
اگر این کار را کرده و دیده شــده، اثبات شده، اقرار کرده، از 
او می شود خسارت گرفت، نه اینکه هر کسی در خیابان بوده 
و شعار داده، بگوییم کل خسارت اینجا را تو باید بدهی«. او 
تأکید کرد: »به صــورت کلی نمی توان گفت هر معترضی باید 

خسارت بدهد«.
معاون قانون اساســی معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
در پایان تأکید کرد که برای روشن شدن مرز اعتراض و رفتار 

مجرمانه، لازم اســت قانون شفاف و دقیقی درباره برگزاری 
تجمعات تصویب شــود تا هم حق مــردم برای بیان اعتراض 
محفوظ بماند و هم در صورت وقــوع جرم، برخورد قانونی 

بر اساس ادله و مستندات انجام گیرد.

از سوگ ملی تا ضرورت اصلاح بنیادین
حزب اتحاد ملت ایران هم روز گذشــته با صدور بیانیه ای 
نگرانی هــای عمیق خود درباره نحــوه برخورد با اعتراضات 
اخیــر را بیان کرد. در بیانیه این حزب آمده اســت که قریب 
40 روز از بحــران اجتماعی-امنیتی بی ســابقه و باورناپذیر 
کشــور می گذرد؛ بحرانی که پیامد ســال ها سوءحکمرانی و 
در آخرین حلقه، ناسپاســی نسبت به انسجام ملی در جریان 
جنــگ ‌۱۲ روزه بوده و آن نســیم فرصت را به توفان خشــم 
تبدیل کرده است. این توفان در ناآرامی های دی ماه ۱۴۰۴ به 
فاجعه بی ســابقه جان‌ باختن چند هزار ایرانی، عمدتاًً جوان، 
و به سوگ نشستن هزاران خانواده انجامید و روزهای بسیار 

سیاهی را در تاریخ معاصر کشور رقم زد.
حزب اتحاد ملت ایران تأکید کرده که در آســتانه چهلمین 
روز جان باختن این عزیزان، یاد آنها و همراهی با خانواده های 
داغدار، ســوگی ملی اســت که جز با روشن شدن حقیقت و 

پاسخ درخور به دادخواهی ستم دیدگان التیام نمی یابد.
حزب اتحاد ملت ایران ایــن بحران را محصول خطاهای 
راهبردی مستمر و فاحش حکمرانی می داند، از جمله حذف 
نیروی سیاســی میانه که قادر بــه نمایندگی اعتراضات مردم 
باشــد. حذف این نیرو نتیجه هم افزایی تندروهای داخلی و 

براندازان در یک پیمان نانوشته است.
یکــی از اقدامات فوری و ضروری در این مســیر، آزادی 
بدون قید و شرط همه زندانیان و محصورین سیاسی است که 
دست به خشونت نزده اند. بیانیه در پایان بر کنار گذاشتن نگاه 
امنیتی به احزاب و گروه های سیاســی و مدنی، به رســمیت 
شــناختن گروه های ملتزم به منافع ملی و خشــونت پرهیز و 
فراهم کردن زمینــه فعالیت قانونی آنها تأکیــد می کند. این 
اقدامات می تواند، شکاف ناشی از دوقطبی های خسارت بار 

را ترمیم کرده و ظرفیت گفت وگو و اصلاح را افزایش دهد.

یکی از مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری می گوید:
اغتشاش وقتی معنا دارد که قانونی مربوط به اعتراض باشد و رعایت نشود

در این بستر، خطرناک ترین نشــانه عفونت زخم پدیدار شد. 
دشــمن در میان مردم رسوخ کرد. از رسانه های جنگ‌طلبی چون 
ایران اینترنشــنال و منوتــو، دیدگاه و نظرش را بــر مردمی که از 
صداوسیما رویگردان شده بودند و به سراغ صدای جدید و اخبار 
واقعی بودند، غالب کرد تا جامعه را به این سو بکشاند که سیستم 
سیاســی ایران اصلاح پذیر نیســت و باید به ســراغ جنگ رفت. 
وااسفا به روزگاری که جنگ و مداخله نظامی راهی برای عبور از 
بحران تلقی شود. اما جنگ طلبان بخشی از جامعه را به این نقطه‌ 
رســاندند که دفاع از تجاوز خارجی را به عنوان راه حل ‌ببینند! این 
نه از سر وطن فروشی آن  دســته از مردم ایران بلکه از یأس عمیق 
اســت. اما یأس، تحلیل سیاسی نیســت؛ واکنش عصبی است. 
تجربه عراق و ســوریه و لیبی و دیگر کشورها نشان داده که چنین 
امیدی به نیروی بیرونی، جز فروپاشــی و هزینه انسانی، چیزی 
به بار نمی آورد. اساســاًً در تاریخ ایران در کدام دوره بود که نیروی 

خارجی بیاید و مردم را قتل عام نکند؟
حالا رئیس جمهوری به درستی از درمان این زخم سخن گفته 
اســت که اگر زخم درمان نشود، کل جامعه را گرفتار خواهد کرد. 
اما درمان با شعار ممکن نیست. بازسازی اعتماد عمومی با وعده 
ممکن نیســت. باید راه های گذشــته را کنار گذاشت که اگر قرار 
بــود جواب بدهند تا الان داده بودنــد. اولین قدم درمان، پذیرش 
زخم و بیماری است. قدم بعدی آن با شفافیت و پاسخگویی آغاز 

می شود.
معیشت باید اولویت اول کشور باشد؛ هیچ پروژه ایدئولوژیکی 
جای ثبات اقتصادی را نمی گیرد. معیشت زمانی جان می گیرد که 
بتوان ســرمایه جذب کرد. سرمایه زمانی به کشور می‌آید که ثبات 
اقتصادی وجود داشته باشــد. ما نیازمند به بهبود رابطه با جهان 
غرب هســتیم. از آغاز دوره ریاست جمهوری مرحوم سید ابراهیم 

رئیســی، روز به روز رابطه ایران با غرب بدتر شد تا جایی  که اروپا 
بیشــترین رفتار ضد ایرانی را از خود بروز داد. باید روابط را دوباره 
برگردانیم. باید با اعتمادسازی بر اســاس منافع ملی، آغاز کنیم. 
ما باید ســرمایه ها و ســرمایه دارها را به ایران بکشانیم. در تمامی 
اعتراضات ســالیان اخیر، از دی ماه 96 تا دی ماه 1404 معیشت 
و اقتصاد، مخرج مشــترک تمام افرادی بود کــه به خیابان آمده و 
اعتراض کرده بودند. باید اقتصــاد را از این وضعیت فلاکت آمیز 
خارج کنیم. نسخه های دســتوری، چشم به چین یا روسیه برای 
ما در این ســال ها آورده مالی نداشــتند. مــا می توانیم با چین و 
روسیه پیمان های نظامی و سیاسی داشته باشیم و حتی مراودات 

اقتصادی اما نباید چشم بازار دنیا را بر روی ایران ببندیم. 
از آن ســو باید صدای مخالف و معترض را شــنید. باید برای 
اعتراضات راه حل پیدا و فســاد را ریشه کن کرد. فساد نه در بین 
مردم که در میان آقازادگان و ذی نفعان حکومت اســت. آن کارگر 
و کارآفرین و تولیدکننده ای که به هیچ کجا وصل نیستند که فاسد 
نیســتند اما تاوان فساد دیگران را آنها باید بدهند. نکته بعدی این 
اســت که باید صداوسیما خانه تکانی شود. ما نیازمند صداوسیما 
ملی هســتیم. هزاران بار این گفته شده و هیچ کس آن را نه جدی 
گرفته و نه درصدد آن برآمدند تا صداوسیما را به جای آنکه به یک 
نیروی سیاســی بدهند به نیروهای حرفــه ای بدهند که به ایران و 
آینده ایران می اندیشــند، نه این جناح و آن یکــی. همچنین باید 
انحصار را از صداوســیما گرفت و تلویزیون های بخش خصوصی 
را راه انــدازی کرد تا افکار و عقاید مختلف تریبون داخلی داشــته 
باشند. مســئله بعدی؛ ما نیازمند آزادی رســانه ها و تشکل های 
صنفی هســتیم تا امکان اثرگذاری واقعی بر مردم را فراهم  کنند. 
روایت ملی مشــترک باید بــا دعوت از روزنامه نگاران، اســاتید 
دانشگاهی، مراجع فکری و هنرمندان بازسازی شود تا هیچ ایرانی 
از حمله خارجی ســود نبیند و در سطح خرد، مهارت گفت وگو، 
تحمــل مخالف و تفکر انتقادی باید تقویت شــود؛ جامعه ای که 

فقط فریاد می زند، نمی تواند جراحی کند.
زخم جامعه ایران یک شبه ایجاد نشده و یک شبه هم درمان 
نمی شــود اما نادیده گرفتن آن خطرناک تر از هر تهدید خارجی 

اســت. پزشکیان درست می گوید که زخم را باید درمان کرد اما 
درمان هزینه دارد؛ هزینه شجاعت سیاسی، هزینه تغییر واقعی 
و هزینه شنیدن صدای کســانی‌ که سال ها نادیده گرفته شدند. 
اگر این هزینه پرداخت نشــود، زخم به گفتــه رئیس جمهوری 
فراگیر خواهد شــد و کل جامعه را در بر خواهد گرفت. تجربه 
نشــان داده که در هر اعتراض، تعداد معترضان بیشــتر از قبل 
می شــود و دامنه نارضایتی گسترده تر. این روند هشدار می دهد 
کــه نباید زخــم را به حال خــود رها کرد چرا که ممکن اســت 
روزی عفونت دیگر قابل مهار نباشــد. عفونت اجتماعی یعنی 
بی اعتمادی فراگیر، یعنی شکاف دولت و ملت، یعنی نسلی که 
امیدش را از دســت داده و به جای اصلاح، به دخالت خارجی 
چشــم می دوزد. خطــر بیش از هر زمان دیگری جدی اســت 
اما در دل همین خطر، یک ســرمایه بزرگ نهفته اســت. مردم 
ایران بارها نشــان داده اند که پای ایران ایستاده اند. ایران دوستی 
و وطن پرستی، مهم ترین سرمایه ای است که باید از آن پاسداری 
کرد؛ ســرمایه ای که اگر با اعتماد، عدالت و مشــارکت واقعی 
تقویت شــود، می تواند نیرویی برای ترمیم زخم ها و بازســازی 
پیوندهای ازهم گســیخته باشد. این ســرمایه ملی همان چیزی 
اســت که می تواند، جامعه زخمی را از مســیر ناامنی به مسیر 

درمان و بازسازی هدایت کند. 
خوشبختانه این مســئله از نگاه دولت دور نماند. بیش از 80 
درصد کشته شدگان دی ماه شهید قلمداد شدند و دولت در اعلام 
اسامی خط کشی نکرد که معترض و غیرمعترض کیست. همه را 
جان و جوان این ســرزمین خواند و سوگواری چهلمین روزشان 
را نه تنها به رسمیت شــناخت که خود را عزادار آنها دانست. این 
رویکرد، هرچند آغاز راه اســت اما می تواند به نشانه ای همدلانه 
بدل شــود؛ نشانه ای از آنکه خون ریخته  شده بی ثمر نخواهد ماند 
و یــاد این جوانان، چراغی برای بازســازی اعتماد و پیوند دوباره 
ملت و دولت خواهد بود. این رسمیت بخشــی، اگر ادامه یابد و با 
اصلاحات واقعی همراه شــود، می تواند نویدبخش آینده ای باشد 
که در آن زخم ها درمان شــوند و ایران دوباره بر پای خود بایستد؛ 
 نــه زخمی بلکه مقاوم، متحد و امیدوار. باشــد که چنین شــود.

تن زخمی وطنتن زخمی وطن

ادامه تیتر یک

رشد پلکانی حقوق ها
افزایش حقوق‌ برای سال آینده

۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شد

مرز اعتراض و اغتشاش کجاست؟
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گــروه بین‌الملل: یک منبع عراقی روز دوشــنبه در گفت‌وگو با 
شــبکه تلویزیونی »العربی« از تهدید واشــنگتن برای اعمال 
تحریم های اقتصادی علیه عــراق در صورت اصرار چارچوب 
هماهنگی شــیعیان بــر نامزدی نــوری المالکی برای پســت 
نخســت‌وزیری خبر داد؛ تهدیدی که نشان‌دهنده ورود ایالات 
متحده به مرحله‌ای جدید از فشار سیاسی و اقتصادی بر بغداد 
در بحبوحه بن بســت سیاسی این کشور است. همزمان، دونالد 
ترامپ نیز با اشاره به روند انتخاب نخست‌وزیر عراق اعلام کرد 
که واشنگتن این موضوع را به دقت بررسی می کند و گزینه هایی 
در اختیار دارد. او پیش تر در پیامی در شبکه »تروث« بازگشت 
المالکی به نخســت‌وزیری را امری »غیرقابل قبول« توصیف 
کرده و عملکرد دولت پیشــین او را عامل »فقر و هرج و مرج« 

در عراق دانسته بود.
در داخل عراق نیز بحث ها درباره نامزد نخســت‌وزیری ادامه 
دارد. نســیم عبدالله، عضو دفتر سیاسی حزب اقتدار که بخشی 
از چارچوب هماهنگی شــیعیان محسوب می شــود از برگزاری 
نشســت ها و گفت‌وگوها در درون این بلوک سیاسی برای تعیین 
نامزد جدید خبر داد و تأکید کرد که نیروهای حاضر در چارچوب، 
چالش های داخلی کشــور و ضرورت دستیابی به اجماع ملی را 

در نظر خواهند گرفت تا تصمیمی واحد اتخاذ شــود. به گفته او، 
اختلاف نظرها در این زمینه همچنان ادامه دارد و تلاش می شــود 
روند انتخاب نامزد نخســت‌وزیری از مســیر توافق درون گروهی 
پیش برود. یک منبع دیگر در چارچوب هماهنگی نیز اعلام کرد 
که برخی رهبران این بلوک، به‌ویژه کســانی  که نسبت به نامزدی 
المالکی تردید دارند، جلسات مشــورتی با دیگر رهبران سیاسی 
برگزار کرده‌اند تا دیدگاه ها دربــاره ادامه نامزدی وی را هماهنگ 
کنند. این منبع افزود که با وجود این تردیدها، نتایج اولیه نشــان 
می‌دهد، المالکی همچنان بــر ادامه نامزدی خود اصرار دارد و از 
تصمیم خود عقب نشینی نکرده اســت. همچنین برخی جناح ها 
معتقدند که حجم بحران های انباشــته  شده در عراق و فشارهای 
خارجــی می تواند به واکنش های شــدید مردمــی علیه کل روند 
سیاسی منجر شــود و همین امر ضرورت انتخاب گزینه‌ای مورد 

اجماع تر را دوچندان می کند.
در همین چارچــوب، احتمال بررســی نامزدهای جایگزین 
از میان فهرســت های پیشین نیز مطرح شــده و تصمیم نهایی به 
چارچوب هماهنگی واگذار شــده اســت. با این‌ حال، یک منبع 
نزدیک به المالکی هرگونه شــایعه درباره انصراف او را رد و تأکید 
کرده که وی مصمم است به رقابت برای نخست‌وزیری ادامه دهد. 

این منبع همچنین اعلام کرد که در روز دوشنبه هیچ نشست رسمی 
بــرای تصمیم گیری نهایی در این  باره برگزار نشــده و برخی اخبار 

منتشر شده را بخشی از یک دستورکار سیاسی دانست.
در مقابل فشــارهای آمریکا، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه 
عــراق، تأکید کرده که تصمیــم درباره انتصــاب مجدد المالکی 
موضوعی داخلی اســت و بغــداد پیام های واشــنگتن را جدی 
نمی گیــرد. با این  حال، مخالفت علنــی و تهاجمی دولت ترامپ 
با بازگشــت المالکی به قدرت به عنوان نشــانه‌ای از تغییر جهت 
جدی در سیاســت خارجی آمریکا ارزیابی می شود؛ تغییری که 
رویکرد معامله محور »اول آمریکا« را با کارزار تازه‌ای از »فشــار 

حداکثری« علیه نفوذ ایران در عراق ترکیب می کند.
از نگاه واشــنگتن، مخالفت با المالکی صرفاًً مخالفت با یک 

چهره سیاسی نیست بلکه نوعی وتوی راهبردی با هدف جلوگیری 
از بازگشت عراق به مدار همسویی گسترده با تهران تلقی می شود. 
منطق این رویکرد بر سه محور اصلی استوار است: خاطره تاریخی 
ظهور داعش در دوره نخســت‌وزیری المالکی، تلاش برای جدا 
کردن بغداد از نفوذ ایران و بهره‌گیری از آســیب پذیری اقتصادی 
عراق به‌ویژه وابســتگی شدید آن به درآمدهای نفتی به عنوان اهرم 
فشار سیاسی و اقتصادی. در این چارچوب، تهدید به تحریم های 
اقتصادی می تواند، پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد عراق داشته 

باشد و به تشدید فشار بر طبقه سیاسی این کشور منجر شود.
پیام اصلی ترامپ به نخبگان سیاسی عراق این است که دوران 
سیاست دوگانه، یعنی دریافت حمایت مالی و امنیتی از آمریکا در 

کنار تقویت نفوذ منطقه‌ای ایران به پایان رسیده است.

خواب آمریکا برای نخست وزیری عراق

ترامپ علیه مالکی

با این  حال مقامات آمریکایی همیشــه گفته‌اند که 
برداشت آنها این اســت که ماده 4 متضمن شناسایی 
حق ذاتی غنی ســازی برای کشــورها نیست و خود 
نیز هیچگاه چنین حقی را برای کشــوری به‌رسمیت 
نشــناخته‌اند. به عکس، آنها همیشــه غنی سازی را 
یــک تکنولوژی حســاس دو منظوره کــه باید تحت‌ 
کنترل سختگیرانه باشد، دانسته و تنها غنی سازی در 
کشــورهای دوســت )ژاپن، برزیل، آرژانتین، هلند و 
آلمان( را در عمل و تحت نظارت ســختگیرانه توسط 
آژانس پذیرفته‌اند. لذا تاکنون موردی را ســراغ نداریم 
که آمریکا به نحوی حق غنی ســازی را برای کشوری 

شناخته باشد.
از طرفــی، تاکنون نه آمریکا و نه شــورای امنیت، 
هیچگاه نفس حق غنی‌سازی را برای ایران نفی نکرده 
و خواستار توقف غنی‌سازی در ایران نشده‌اند. آمریکا 
از 2002 به این‌ســو، همیشه مدعی بوده‌ است که ایران 
به خاطر تخلف از موافقت نامه پادمان باید غنی‌سازی 
را با هدف اعتمادســازی تعلیق کند. شــورای امنیت 
از قطعنامــه 1696 )ژوئیــه 2006( به‌بعــد »تعلیق« 
غنی ســازی را از ایران خواسته است. در توافق برجام 
نیز حق غنی ســازی شناســایی نشــده بلکه ادامه آن 
در ایــران در عمــل )دوفاکتو( و در ســطح محدود 
پذیرفته شــده ‌اســت. در حالی‌ که ترامپ در دوره اول 
ریاســت جمهوری‌اش از »اصلاح برجــام« ســخن 
می گفت، که طبعاًً نمی توانســت به معنی »غنی سازی 
صفر« باشــد، او از فوریه 2025 تعبیر »غنی ســازی 
صفر« را به کار بــرده که هم می‌تواند به معنی »تعلیق« 

باشد، هم »توقف«.
به لحاظ نظــری هیچ قاعده یا حکــم حقوقی یا 
ســازوکار و نهــادی در ان پی تی، بــرای تعیین تکلیف 
وجود ندارد. تنها »نیت« یک کشــور از غنی ســازی 
و برداشــت دیگران از »نیت« آن کشــور، مبنای کار 
اســت. در برجام، بحث »نیت« کنار گذاشــته شد و 
یک‌ سال گریز هسته‌ای مبنا قرار گرفت. اکنون سوال 
این اســت که آیا تجربه توافق سعدآباد 1382 می‌تواند 
الگو باشــد و ایران یک بار دیگر تعلیق غنی ســازی را 
به عنوان »تدبیری داوطلبانه، موقــت، غیرالزام آور از 
لحاظ حقوقی و برای اعتماد ســازی« بپذیرد؟ اینکه 
بــه گفته آقای عراقچی در 25 آبــان »در حال ‌حاضر 
هیچ غنی سازی در ایران‌ انجام نمی شود«، آیا می تواند 
چنین تدبیری را تســهیل کند؟ آیا سیاست داخلی در 
ایران و آمریکا و افراطی های دو طرف چنین اجازه‌ای 
را می‌دهند؟ آیا اسرائیل و برخی دیگر در منطقه، دست 

از خرابکاری بر می‌دارند؟

غنی سازی یا »حق غنی سازی«؟

ادامه یادداشت روزدیپلماسی

در آستانه دور تازه‌ای از مذاکرات غیرمستقیم ایران و ایالات متحده، 
سفر ســیدعباس عراقچی به ژنو و دیدار او با رافائل گروسی، مدیرکل 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بار دیگر پرونده هسته‌ای ایران را در مرکز 
ثقل دیپلماســی بین‌المللی قرار داده اســت. وزیر امور خارجه پیش از 
ســفر به ژنو در خبری مهم اعلام کرد که با ابتکاراتی واقعی به ژنو آمده 
است. این دیدار، که همزمان با آماده سازی برای گفت‌وگوهای حساس 
ژنو انجام شــد، از منظر دیپلماتیک صرفــاًً یک ملاقات فنی نبود بلکه 
نشانه‌ای از تلاش تهران برای مدیریت همزمان سه سطح از بحران بود.
ســطح فنی با آژانس، سطح سیاسی با واشــنگتن و سطح ژئوپلیتیک 

با بازیگران منطقــه‌ای مخالف توافق. در این 
میان مســئله هسته‌ای همچنان هسته سخت 
این معادله پیچیــده باقی مانده و تعیین کننده 

جهت گیری کل فرآیند دیپلماسی است.
توضیح وزارت خارجــه درباره این دیدار 
بر »موضوعات فنــی مرتبط با همکاری های 
ایران و آژانس در چارچوب تعهدات پادمانی و 
وفق قانون مجلس« تأکید داشت؛ عبارتی که 
در ظاهر فنی اما در واقع حامل پیام سیاســی 
مهمی اســت. تهران تلاش می کند، نشــان 
دهد هرگونه همکاری با آژانس در چارچوب 
محدودیت هــای داخلــی و قانونــی تعریف 
می شــود و این پیام به طــور ضمنی به طرف 
آمریکایی منتقل می شود که فضای مانور ایران 

در پرونده هسته‌ای محدود به ملاحظات داخلی است. همزمان، طرح 
»نقطه نظرات فنی ایران درباره مذاکرات هســته‌ای غیرمستقیم« نشان 
می‌دهد که تهران آژانس را نه تنها یک نهاد نظارتی بلکه بازیگری مکمل 
در مدیریت روند مذاکرات می بیند؛ بازیگری که می تواند میان زبان فنی 

و زبان سیاسی نقش واسطه را ایفا کند.
اظهارات گروســی پس از این دیدار نیــز از همین چارچوب دوگانه 
حکایت دارد. او از »مذاکرات فنی عمیق« ســخن گفت و همزمان بر 
ضرورت وجود »راه خروج« برای رسیدن به توافق تأکید کرد. این جمله 
در واقع اعترافی ضمنی به این واقعیت است که برنامه هسته‌ای ایران به 
مرحله‌ای رسیده که نه می توان آن را به سادگی متوقف کرد و نه بدون ارائه 
مشــوق های واقعی می توان، تهران را به محدودسازی پایدار آن متقاعد 
کرد. گروســی همچنین بر حق ایران برای ادامه فعالیت‌های صلح آمیز 
 NPT هسته‌ای تأکید کرد؛ موضعی که اگرچه مطابق حقوق بین‌الملل و
است اما در فضای سیاسی غرب همواره با حساسیت و مناقشه همراه 
بوده است. این تأکید نشــان می‌دهد که حتی در سطح فنی نیز اجماع 

روشنی درباره خطوط قرمز برنامه هسته‌ای ایران وجود ندارد.
در همین جهت، سخنان علی لاریجانی درباره پذیرش بازرسی های 
آژانس حتی در تأسیســات زیرزمینی یا کوهستانی، نشانه‌ای از تلاش 
تهران برای ارســال پیام اعتمادســاز به غرب است. این موضع، به‌ویژه 
در شرایطی که برخی از این تأسیسات هدف حملات آمریکا و اسرائیل 
قرار گرفته‌اند، حامل پیام دوگانه‌ای است: از یک سو تأکید بر شفافیت 
و از سوی دیگر تأکید بر تداوم و بازسازی توان هسته‌ای حتی در شرایط 
فشار. چنین پیامی نشان می‌دهد که ایران تلاش می کند در عین پذیرش 
نظارت، اصل استمرار ظرفیت غنی سازی را غیرقابل مذاکره جلوه دهد.

ترکیب تیم مذاکره کننده ایران در ژنو نیز بیانگر تغییر رویکرد از مرحله 
ارزیابی به مرحله چانه‌زنی واقعی است. حضور کارشناسان هسته‌ای، 
اقتصادی و حقوقــی در کنار دیپلمات ها نشــان می‌دهد که مذاکرات 
از ســطح کلیات سیاســی عبور کرده و وارد فاز بحث های فنی درباره 

جزئیات توافق احتمالی شــده است. این تغییر نشان‌دهنده آن است که 
مسئله هسته‌ای دیگر صرفاًً یک پرونده امنیتی نیست بلکه به محور پیوند 
اقتصاد، تحریم ها و سرمایه گذاری تبدیل شده است. سخنان اسماعیل 
بقایــی درباره اهمیت رفــع تحریم ها و حضور تیم کامل کارشناســی، 
نشــان می‌دهد که تهران تلاش دارد میان محدودیت های هســته‌ای و 

دستاوردهای اقتصادی یک رابطه مستقیم برقرار کند.
در ســوی مقابل، اظهارات مارکو روبیو درباره دشواری دستیابی به 
توافق و در عین‌ حال ترجیح راه حل دیپلماتیک از سوی دولت آمریکا، 
نشــان‌دهنده دوگانگی در رویکرد واشنگتن اســت. آمریکا از یک سو 
به‌دنبال مهار برنامه هســته‌ای ایران است و از ســوی دیگر می‌داند که 
بــدون توافق، گزینه های جایگزین پرهزینه و پرریســک خواهند بود. 
همین دوگانگی باعث شــده که مذاکرات بیش از آنکه به ســمت یک 
توافق جامع حرکت کند به ســمت یک توافق مدیریت بحران یا »توافق 
حداقلی« سوق پیدا کند؛ توافقی که هدف آن کنترل سطح غنی سازی و 

نظارت بر فعالیت هاست نه برچیدن کامل زیرساخت ها.

راه خروجراه خروج
مذاکرات فنی و عمیق سیدعباس عراقچی و رافائل گروسی در ژنو پیش از مذاکرات ایران و آمریکا بیانگر آن است 

که ایران تلاش دارد  تا مذاکرات را به نتیجه برساند

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

در این میان، ورود مؤلفه های اقتصادی به متن مذاکرات، آنگونه که 
حمید قنبری مطرح کرده، نشــان‌دهنده تلاش تهران برای تغییر ماهیت 
مذاکرات هسته‌ای به یک بسته جامع همکاری اقتصادی است. طرح 
منافع مشــترک در حوزه نفت و گاز، سرمایه گذاری های معدنی و حتی 
خرید هواپیما نشــان می‌دهد که ایران تلاش دارد، توافق هسته‌ای را به 
یک توافق اقتصادی-سیاسی تبدیل کند تا هزینه خروج آمریکا از آن در 
آینده افزایش یابد. تأکید بر آزادسازی واقعی منابع مسدودشده نیز نشان 
می‌دهد که تجربه توافق های گذشته، که منافع اقتصادی آن برای ایران 

محدود و ناپایدار بود، همچنان در ذهن تصمیم گیران ایرانی زنده است.
بــا این‌ حال، پرونده هســته‌ای همچنان نقطه کانونــی تنش ها باقی 
مانده اســت. اظهارات بنیامین نتانیاهو دربــاره ضرورت برچیدن کامل 
زیرساخت های هســته‌ای ایران، خروج مواد غنی  شــده، توقف برنامه 
موشــکی و مهار نفوذ منطقه‌ای، نشــان‌دهنده فاصلــه عمیق میان نگاه 
اسرائیل و رویکرد احتمالی آمریکا در مذاکرات 
است. برای اسرائیل، برنامه هسته‌ای ایران یک 
تهدید وجودی تلقی می شود بنابراین هر توافقی 
که صرفاًً به محدودسازی غنی سازی بسنده کند 
از نظر تل آویو ناکافی است. این موضع، فشار 
مضاعفی بر واشنگتن وارد می کند و می تواند، 

روند مذاکرات را پیچیده تر کند.
در مجمــوع، مذاکرات ژنو در شــرایطی 
آغاز می شــود که مســئله هســته‌ای ایران به 
یک گره چندلایه تبدیل شــده اســت: گرهی 
که در آن ملاحظات فنی آژانس، فشــارهای 
سیاســی آمریکا، نگرانی های امنیتی اسرائیل 
و محاسبات داخلی ایران به‌هم تنیده شده‌اند. 
تهران تلاش می کند با ارائه تصویر یک بازیگر 
مسئول و شفاف، حق غنی ســازی را تثبیت کند و در مقابل، امتیازات 
اقتصادی و رفع تحریم ها را به‌دست آورد. واشنگتن نیز در تلاش است 
میان فشار متحدان منطقه‌ای، ملاحظات داخلی و ضرورت جلوگیری 

از تشدید بحران تعادل برقرار کند.
در چنین فضایی، هرچند نشــانه هایی از پیشرفت در مذاکرات دیده 
می شــود اما مســئله هســته‌ای همچنان تعیین‌کننده اصلی سرنوشت 
گفت‌وگوهاست. اگر این پرونده به چارچوبی پایدار و قابل راستی آزمایی 
برسد، می تواند مســیر تازه‌ای برای همکاری های اقتصادی و سیاسی 
باز کند؛ امــا اگر اختلافات دربــاره ماهیت و دامنه برنامه هســته‌ای 
ایران حل نشده باقی بماند حتی گســترده ترین بسته‌های اقتصادی نیز 
نمی توانند از فروپاشی توافق جلوگیری کنند. ژنو، بیش از آنکه صحنه 
یک توافق تاریخی باشد، آزمونی است برای سنجش اینکه آیا دیپلماسی 
می تواند بر بی‌اعتمادی های عمیق و رقابت های ژئوپلیتیک غلبه کند یا 
پرونده هسته‌ای همچنان به عنوان پیچیده ترین بحران سیاست خارجی 

ایران و غرب باقی خواهد ماند.
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نســیم نیکلاس طالب، نویسنده و تحلیل گر ریسک لبنانی- 
آمریکایی، ســال ۲۰۰۷ با نظریۀ »قوی سیاه« به شهرت رسید، 
به خصوص زمانی که پیش بینی هایش در کتاب »قوی سیاه: تأثیر 
امر بســیار غیرممکن« در بحران اقتصادی ســال ۲۰۰۸ آمریکا 
به وقوع پیوســت. این کتاب تاکنون به بیــش از ۳۰ زبان ترجمه 
شــده است و از سوی مجلۀ »ساندی تایمز« به عنوان یکی از ۱۲ 
کتاب تاثیرگذار پس از جنگ جهانی دوم شــناخته شــد. طالب 
این کتاب را از ســر درآوردن قوی سیاه در استرالیا برای اولین بار 
آغاز می کند. امری که برای هزاران ســال محال پنداشته می شده 
بــا وقوعش احتمالًاً بنیان های کهنی را نیــز می لرزاند. او از این 
رهگذر به امر بسیار غیرقابل پیش بینی و استدلال ها و توجیهات 
کم مایه پیرامون آن می پردازد و جایگاه آن را در واقعیت بررســی 
می کنــد. کار طالب بــه آمار تصادفی، احتمــال و عدم قطعیت 
مربوط می شود. ســاندی تایمز کتاب »قوی سیاه« او را در سال 
۲۰۰۷ یکی از ۱۲ کتاب تأثیرگذار پس از جنگ جهانی دوم نامید. 
او استاد چندین دانشــگاه بوده و از سپتامبر سال ۲۰۰۸ به عنوان 
اســتاد ممتاز مهندســی ریسک در دانشــکدۀ مهندسی تاندون 
دانشــگاه نیویورک مشغول به کار است و در دانشگاه های معتبر 
آمریکا از جمله دانشگاه وارتون پنسیلوانیا و پلی تکنیک نیویورک 
ریاضی تدریس می کند. طالب از ســپتامبر ســال ۲۰۱۴ سردبیر 
مجلۀ دانشــگاهی »تجزیه و تحلیل ریسک و تصمیمات« بوده 
هم چنین در زمینۀ امور مالی ریاضی فعالیت دارد و مدیر صندوق 
Univer�  تأمینی و معامله گر مشتقه است و به عنوان مشاور برای 
sa Investments کار می‌کنــد. طالب منتقد روش های مدیریت 

ریســک مورد استفاده در صنعت مالی است و از جامعه‌ای دفاع 
می کند که به آن »جامعۀ قوی ســیاه« می گوید، یعنی جامعه‌ای 
کــه می تواند در برابر حوادثی که پیش بینی آن ها دشــوار اســت 
مقاومت کند. طالب در طــول دورۀ فعالیت خود نظرات چالش 
برانگیز زیادی ارائه داده اســت. او خواســتار لغــو جایزۀ نوبل 
اقتصاد شــد و مدعی شد، خسارات ناشــی از تئوری اقتصادی 
می تواند ویران کننده باشد. نسیم طالب هوادار سیاست‌ خارجی 
غیرمداخله گر است. او هم چنین در مقاله‌ای پس از پاندمی کرونا 
اظهار داشــت، سیاســت مداران و متخصصان پزشکی ویروس 

کووید را به اندازۀ کافی جدی نمی گیرند.
نســیم نیکلاس طالب کتاب »باید پــای خودت تو بازی گیر 
باشــه؛ ناقرینگی های پنهان شــده تو زندگی روزمره« را در سال 
۲۰۱۸ منتشــر کرد. کتابی که مانند ســایر آثار نسیم طالب حرف 
نویی برای گفتن دارد و خواننده را به چالش می کشد. این کتاب 
با ارائۀ ترکیبی‌ از مباحث کاربردی، داستان های فلسفی و تفاسیر 
علمی و تحلیلی در زمینۀ مســائل تصادفی بــه عنوان راهنمایی‌ 
عملی برای کســانی که به دنبال تغییر در زندگی خود هستند، به 
حســاب می آید. »باید پای خودت تو بازی گیر باشه« پنجمین و 
آخرین کتاب از مجموعۀ »اینسرتو/ ابهام« است که اولین کتاب 

آن »فریفتۀ تصادف« بود. 
کتــاب »باید پای خودت تو بازی گیر باشــه« هم‌زمان چهار 
موضوع را بررســی می کند: الف( ابهام و اعتبار دانش )هم عملی 
و هم علمــی، با این فرض کــه این دو متفاوتند(، یا به شــکلی 
بی‌ادبانه کشف و ردیابی چرندیات، ب( تقارن در امورانسانی یعنی 
انصاف، عدالت، مسئولیت و دوطرفه  بودن، ج( مبادلۀ اطلاعات 
در معــاملات و د( عقلانیت در سیســتم های پیچیده و در دنیای 
واقعی. اگر پای کسی گیر باشد، برایش واضح است که این چهار 
مقوله جدایی ناپذیرند. گیربــودن پای خودت در بازی فقط برای 
انصاف، بازدهی تجاری و مدیریت ریسک لازم نیست بلکه برای 
درک جهان ضروری اســت. موضوع کتاب بر سر تقارن است، 
یعنی اگر کارها خــوب پیش نرفت، در جریمه ها و حتی در ضرر 

و زیان هم ســهم داشته باشــید. همین ایده، همۀ مفاهیم کتاب 
را به هــم مرتبط می کند. مفاهیمی مثل: انگیزه، خرید ماشــین 
دست دوم، اخلاقیات، نظریۀ قرارداد، آموزش )زندگی واقعی در 
کادمیک(، اصول کانتی، قدرت شــهرداری، علم  مقابل محیط آ
ریســک، ارتباط بین روشن فکرها و واقعیت، قابل ‌اعتماد بودن 
بروکرات هــا، عدالت اجتماعی احتمالی، نظریــه‌ اختیار، رفتار 

درست، چرندیات فروش ها و... .
طالــب در این کتــاب از نقــش بنیادین ریســک‌پذیری در 
دســت یابی به موفقیت های خیره کننده و بی بدیل گفته است. او 
برای اثبات ادعای خود شواهدی تاریخی نیز آورده است. طالب 
در کتاب »باید پای خودت تو بازی گیر باشــه« تعریف جدیدی 
از معنــای درک جهــان، موفقیت در یک حرفه، مشــارکت در 
یک جامعــۀ عادلانه و تأثیرگذاری بر دیگران را ارائه می کند و با 
استناد به نمونه هایی از حمورابی گرفته تا سنکا و آنتئوس جاینت 
نشان می‌دهد تمایل به پذیرش ریسک، خود یک ویژگی اساسی 
قهرمانان و افراد موفق اســت و موجب شــکوفایی مردم در همۀ 
زمینه های زندگی می شــود.  در »باید پای خــودت تو بازی گیر 
باشه« نویسنده مانند دیگر آثارش باورهای مشهور و قدمت‌داری 
که در مورد ارزشــمندی افرادی که طرفــدار مداخله های نظامی 
هســتند، ســرمایه گذاری های مالی انجام می‌دهنــد و باورهای 
مذهبی خاصی را تبلیغ می کنند به چالش کشــیده است. از میان 

این بینش ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
   برای عدالت اجتماعی روی تقارن و به اشــتراک گذاشتن 
ریســک متمرکز شوید. شــما نمی توانید ســود به دست آورید 
و ریســک را به دیگران انتقال دهیــد، همان گونه که بانکدارها و 
شرکت های بزرگ این کار را می کنند. شما نمی توانید بدون قبول 
مسئولیت ریســک های خودتان و پرداخت ضررهایتان ثروتمند 
شوید. لزوم داشتن پوست در بازی بهتر از هزاران قانون و ضابطه 

این عدم تقارن را حل خواهد کرد.
  قوانین اخلاقی جهان شــمول نیستند. شما جزو دسته‌ای 

بزرگ تر از خودتان اما هم‌زمان کوچک تر از کل بشریت هستید.
عبارت »پوســت در بازی/ Skin in the game« که عنوان 
اصلی کتاب اســت، هم‌زمان که بتن اساســی مدیریت ریسک 
اســت، به طور غیرقابل باوری نوعــی جهان بینی در همۀ ابعاد 
زندگی نیز هست. »تقارن پوست در بازی« قانون ساده‌ای است 
که برای انصاف و عدالت ضروری و کارآمدترین اســلحۀ شکار 
مهملات است. به خاطر داشــته باشید هیچ زمانی به کسی که 
پوستش درگیر بازی نیســت، نمی توان اعتماد کرد. بدون درگیر 
بودن پوســت در بازی، احمق ها و کلاه بردارها منتفع می شوند و 
اشتباه های شان هیچ وقت به ضررشان تمام نخواهد شد. از نظر 
نسیم نیکولاس طالب پوست در بازی عمدتاًً به عدالت، شرافت 
و فداکاری و همۀ مســائلی که مربوط به هســتی انسان هاست 

مرتبط است.

ریسک و موفقیتریسک و موفقیت
نگاهی به کتاب باید پای خودت تو بازی گیر باشه نسیم نیکلاس طالب

سال ها پس از انتشــار رمان »موزۀ معصومیت« اورهان پاموک، 
نویســندۀ برندۀ جایزۀ نوبل ادبیات، ســرانجام مجموعه تلویزیونی 
اقتباس  شــده از این کتاب ســاخته شــد. او در این مجموعه برای 

نخستین بار به عنوان بازیگر حضور دارد.

 وحشت پاموک
به گزارش ایسنا، پاموک۶ سال پیش، خلاصه‌ای از طرح اقتباس 
تلویزیونی از »موزه معصومیت« را دریافت کرد. وقتی صفحات آن 
را ورق می‌زد، وحشــت‌زده شد. شــرکتی که قرار بود این مجموعه 
تلویزیونــی را تولید کنــد، آزادی هایی را در داســتان اعمال کرد که 
از نظــر پاموک غیرقابل قبول بود. او معتقد بــود این تغییرات برای 
خلاصه ســازی رمان ۵۰۰ صفحه‌ای‌اش دربارۀ عشــق در استانبول 
دهه های ۵۰ و ۶۰  بســیار افراطی اســت. مهم تر از آن، پیچش هایی 
به داســتان اضافه شــده بود که به عقیده او، روایت اصلی را به کلی 
منحرف می کــرد. بنابرایــن، او مقابله به مثل کــرد و از تهیه کننده 

شکایت کرد تا حقوق داستانش را بازپس گیرد.
دفتــر کار »پاموک« که پــر از کتاب اســت، در طبقۀ بالای 

آپارتمانی قــرار دارد که خانــوادۀ پاموک‌ در 
استانبول ســاخته و این نویسنده در آن بزرگ 
شده اســت. پاموک درحالی که در دفتر کار 
خود بود »نیویورک تایمز« می گوید: »در آن 
دوره کابوس می‌دیــدم، پول زیادی به وکیلی 
در کالیفرنیــا می‌دادم و نگران این بودم که اگر 
مجموعه را به شــکلی که خودشان نوشته‌اند 

فیلم برداری کنند، چه؟«
این نویسنده در ســال ۲۰۲۲ در دادگاه پیروز 
شــد و دوباره با یک تهیه کننــده ترکیه‌ای برای 
اقتباس کتابش تلاش کرد اما این بار شــرایطی 
را برای کنترل داســتان اعمال کرد. چهار سال 
گذشته است و پاموک ســرانجام از نتیجۀ کار 

راضی است. »موزۀ معصومیت« به عنوان یک مجموعه ۹ قسمتی 
۱۳ فوریه در »نتفلیکس« پخش شد.

این نخســتین بار در دوران کاری پاموک‌ ۷۳ ســاله، رمان نویس 
مشــهور ترکیه  اســت که اثری از او به این شــکل پخش می شود. 
کتاب های داســتانی، خاطرات، مقالات و عکس های این نویسنده 
که در ســال ۲۰۰۶ جایزۀ نوبل ادبیــات را دریافت کرد، به ده ها زبان 

ترجمه شده است.
پس از منتفی شدن نخستین اقتباس از رمان »موزۀ معصومیت«، 
پاموک مذاکرات را با یک شــرکت ترکی به نــام »آی یاپیم« دربارۀ 
مجموعه آغاز کــرد. این بار، او فرآیند را با دقتی وســواس گونه که 
چندان هم بی شباهت به شخصیت اصلی رمانش به نظر نمی‌رسید، 
کنترل کرد. پاموک گفت درخواســت پیش پرداختی نکرده و قبل از 
نهایی شدن فیلم نامه قراردادی را امضا نکرده تا اطمینان حاصل کند 
تهیه کننده آزادی‌ عمل ناروایی با داســتان نداشته باشد. او هم چنین 
اطمینان حاصل کرده که در تیتراژ نه تنها به کتابش بلکه به موزه‌اش 
که برخی صحنه ها در آن فیلم برداری شده است، اشاره شود. او این 
شرط را گذاشــته که مهم نیست مجموعه چقدر موفق باشد، فصل 
دومی وجود نخواهد داشت بنابراین پایان داستان 

به همان شکل باقی می ماند.
در جریــان تولید این مجموعــه، او مکررا 
با فیلم نامه نویس و رئیس شــرکت تولید دیدار 
کرد، پیش نویس های هر قســمت را مرور کرد 
و تغییراتی را پیشنهاد داد. این شرکت هم چنین 
زینــب گونای تان، کارگــردان زن و مورد نظر 
پاموک را استخدام کرد. این مجموعه همچنین 
نقطه عطــف دیگری در حرفــه پاموک ایجاد 
کرد. پاموک در این مجموعه نخســتین تجربه 
بازیگری خود را کسب کرد. او در چند صحنه، 
نقش خــودش  را بازی می‌کنــد که »کمال« 

ماجرای خود را برای او بازگو می کند.

اورهان پاموک در سریالی اقتباسی از موزۀ معصومیت بازی کرده است

نوبلیست در نتفلیکس 

باید پای خودت تو 
بازی گیر باشه
نسیم نیکلاس طالب
ترجمۀ منصوره رستان
انتشارات روزنه
۳۴۸ صفحه
۴۹۵۰۰۰ تومان

ویترین: تازه های نشر

انیمیشن

فیلم های کوتاه انیمیشــن نامزد اسکار ۲۰۲۶ آمیزه‌ای از گذشته و حال، 
افسانه و واقعیت‌ هستند و در این میان انیمیشن کوتاه »دختری که مروارید 

کادمی است.  گریست«، یکی از شانس های بزرگ کسب جایزه آ
حدود ۱۵ سال پیش، کریس لاویس و ماچِِک شچِِربوفسکی، خالقان 
این انیمیشن به ایده‌ای برخوردند: پسری که پنهانی از دختر گریان داستان، 
مروارید جمع می کند. انگار شــیره درخت افرا را جمع می کرد و در نهایت 
آنقدر پول به‌دست می آورد که می‌رود و در جایی دیگر بخت‌اش را می آزماید. 
یک دهه بعد، این ایده آرام آرام شکل گرفت و به مرحله بعدی تکامل خلاقانه‌ 
آنها در عروســک گردانی روی پرده رسید. شچربوفسکی توضیح می‌دهد: 
»شما با تصمیم ساخت یک فیلم عروسکی شروع نمی کنید؛ با نوشتن یک 
داســتان شروع می کنید و بعد، به شکلی جادویی، شخصیت ها در ذهن تان 
زنده می شــوند، نوعی عاملیت پیدا می کنند و خودشان شروع به حرف زدن 
می کنند. آنچه داســتان به عنوان فرم دیکته کرد، در واقع استاپ موشن بود، 
چون کاملًاً به یک پیچش متکی است: اینکه مخاطب را وادار کند به چیزی 

باور کند که هم فانتزی است و هم کاملًاً ناممکن«. 
داستان در دو خط زمانی موازی پیش می‌رود: یکی در آستانه‌ قرن بیستم 
و پیش از جنگ جهانی اول، و دیگری چند دهه بعد. روایت نشان می‌دهد 
پســر جوان مرواریدجمع کن به چه مردی تبدیل شده است. مردی که این 
افســانه‌ زیســته را برای نوه‌اش تعریف می کند. نوه به همان اندازه مسحور 
مرواریدی اســت که روی میــز مجلل پدربزرگ پیدا می‌کنــد، که خود او 
سال ها پیش با دیدن شیئی که از شــکاف دیوار به دامان فقیرانه‌اش غلتیده 
بود، مجذوب شده بود. شچربوفســکی می گوید: »یکی از تم های مرکزی 
بــه مناظره‌ای دربــاره‌ ارزش برمی گردد: ارزش چیســت و از کجا می آید؟ 
اسطوره‌ای که دور یک شیء می پیچید تا به نظر برسد غنا و اهمیت دارد«. 
لاویس اضافه می کند: »ایمان هم در این میان دخیل اســت. بند انگشــت 
یک قدیس بی قیمت است؛ بند انگشت آدم گمنامی که بی نام‌ونشان مرده، 
بی‌ارزش. تفاوت این دو چیست؟ داستان زیست یک زندگی و ایمان کسانی 
که آن شــیء را می پرستند. اینکه اشیاء تا چه  حد بر حس ایمان و ارزش ما 

اثر می گذارند، برایمان ایده‌ جذابی بود«.
پس از نگارش فیلمنامــه، کارگردان ها ابتدا یک مونتاژ مرجع لایو-
اکشن ســاختند و بعد به استاپ موشــن کوچ کردند. لاویس می گوید: 

ـُل و بداهه‌پردازانه نیســت«. با این حــال، مجموعه‌ای از  »فرآیند ما �ش
اشتباه ها جزئی جدایی ناپذیر از نتیجه‌ نهایی شد؛ »اگر سروقت نسازید، 
کار بیش‌ازحد سفت‌وســخت می شــود. وقتی یک اثــر هنری زیادی 
فکرشــده، زیادی ساختاربندی شده یا بیش‌ازحد تولیدشده باشد، حس 
می شود. ما سعی می کنیم جاهایی بگذاریم که آشوب بتواند نفوذ کند«. 
در »دختری که مروارید گریســت«، نخســتین لحظه‌ آشوب با آشوب 
جهانی همه گیری کووید از راه رســید. فیلمســازان مجبور شدند ماه ها 
جدا از هم کار کنند. لاویس می گوید: »من اول سرها را مجسمه سازی 
کردم و مََچیِِک روی بدن ها کار کرد. بعد از چند ماه، در یک کوچه به هم 
رســیدیم و آنقدر نزدیک ایســتادیم که ببینیم چه از آب درآمده. مقیاس 

پنج سال تمام کار برای انیمیشن ۱۷ دقیقه ای نامزد اسکار

یست ید گر وار دختری که مر
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دانا ادن، تهیه کننده اسرائیلی سریال جاسوسی »تهران« 
در اپل تی‌وی، در سن ۵۲ سالگی در یک اتاق هتلی در آتن 
یونان، در جریان فیلمبرداری فصل چهارم سریال درگذشت.

تولید سریال تهران
نخستین فصل از سریال تهران در سال 2020 برای پخش 
از شبکه اپل تی وی و نتفلیکس توسط اسرائیل ساخته شد. 
سریالی جنجالی که داستان یک افسر اطلاعاتی یهودی تبار 
که در ایران مأموریت دارد را روایت می کند. او قرار اســت 
با انجام عملیات خرابکارانه، انهدام یک راکتور هسته‌ای را 
برنامه‌ریزی کند. پس از ناکامی مأموریت، او در ایران گیر 
می کند و در نهایت با گروهی از ایرانیان دوســت می شود. 
نکته مهم درباره این ســریال اینکــه از زمان آغاز تولید در 
سال 2019، بازسازی صحنه های مربوط به تهران در کشور 

یونان فیلمبرداری شد. 

علت مرگ نامعلوم
هنوز علت مرگ تأیید نشده اســت اما رویترز به نقل از 
مقامات پلیس محلی نوشــت که تا این لحظه آن را به عنوان 
یک احتمال خودکشــی بر‌اساس شواهد اولیه و شهادت ها 
بررسی می کنند. مقامات پلیس یونان روز یک‌شنبه، جسد او 
را در اتاق هتلش پیدا کردند. پلیس محلی در حال تحقیق در 
مورد مرگ او ست و جمع آوری تصاویر دوربین های امنیتی 
و شــهادت کارکنان هتل را آغاز کرده است. همچنین یک 
کالبدشــکافی در دست انجام است تا علت مرگ مشخص 
شود. شرکت تولیدکننده این سریال در بیانیه‌ای گفت: »این 
لحظــه‌ای از غم بزرگ برای خانواده، دوســتان و همکاران 
است«. این شرکت همچنین درخصوص شایعات موجود در 
شبکه های اجتماعی درباره مرگ او، تصریح کرد: »شرکت 
تولیدکننده می خواهد روشــن کند که شــایعات مربوط به 
مرگ، جنایی یا سیاســی صحیح نبوده و بی‌اساس است«. 
مقامات پلیس یونان گفتند که جســد این زن ‌۵۲ ساله پس 
از آن پیدا شــد که برادرش چندینُ ُبار نتوانست با او تماس 
بگیرد. پلیس محلی دستور کالبدشکافی برای تعیین علت 
مرگ را صادر کرد و شروع به جمع آوری تصاویر دوربین های 
امنیتی و شــهادت کارکنان هتل نموده است. رسانه یونانی 
پروتو تما گــزارش داد که ادن از ۴ فوریه در این هتل اقامت 

داشــت و برادرش او را پیدا کرده است. گزارش‌ها حاکی از 
آن است که کبودی هایی روی گردن و اندام های او دیده شده 
و قرص هایی نیز در اتاق پیدا شــده بود، با این‌ حال مقامات 

یونانی احتمال خودکشی را رد نمی کنند.

واکنش ها
ســریال جاسوســی »تهران« به دلیل تصویر مغشــوش و 
غیرواقعی و تنش آمیز از عملیات مخفی در ایران مورد توجه قرار 
گرفت. این سریال که توسط موشه زوندر ساخته و اولین بار در 
سال ۲۰۲۰ پخش شد، داستان یک مامور موساد را دنبال می کند 
که مأموریت خطرناکی برای غیر فعال کردن سیستم های دفاع 
هســته‌ای ایران دارد و ناگهان خود را در تهران گرفتار می یابد. 
با این حال واکنش ها در  دو ســوی ماجرا نســبت به آن کاملًاً 
متفاوت بوده است. بســیاری از کارشناسان، »تهران« را یک 
سریال ضد‌ایرانی دانستند اما در ســوی اسرائیلی نیز نقدهای 
جدی به سریال وارد شد چرا که آنها معتقد بودند در این سریال 
ایران و سیستم نظامی و امنیتی بسیار قدرتمند به تصویر کشیده 
شده‌اند یا برخی نیز معتقد بودند که سازندگان سریال در ساخت 

آن از برنامه های امنیتی ایران فریب خورده‌اند.

خودکشی یا مرگ؟
سخنگوی پلیس یونان، کانستانتینا دی موگلیدو، گفت که 
برادر خانم ادن به پلیس گفته است که خواهرش دارو مصرف 
می کرده و در گذشــته بستری شــده بود. او افزود که شواهد 
موجود در اتاق هتل خانم ادن نشــان می‌دهد دخالت جنایی 
بعید اســت. برخی گزارش ها در رسانه های اسرائیلی مدعی 
شدند که پلیس یونان در حال بررسی ارتباط احتمالی درباره 
قتل است، اما شرکت تولیدی سریال این گزارش ها را قویاًً رد 
و اعلام کرد : »شایعات مربوط به مرگ جنایی یا با پیش‌زمینه 
ملی صحیح نیست و بی‌اساس است. ما از رسانه ها و عموم 
مردم می خواهیم از انتشار فرضیات تأیید نشده خودداری کرده 
و مســئولانه و معقول رفتار کنند«. دانــا ادن نیروی محرکه 
پشت چندین سریال مطرح بوده اما شهرت او بیشتر به خاطر 
ســریال »تهران« بود کــه در ژوئن ۲۰۲۰ توســط اپل تی‌وی 
خریداری شــد. این سریال در سه فصل 8 قسمتی ساخته و 
پخش شده بود. این تهیه کننده اسرائیلی پیش از مرگش نیز در 

یونان مراحل تولید فصل چهارم را انجام می‌داد. 

مرگ در اتاق مرگ در اتاق 
رویترز از خودکشی کارگردان اسرائیلی خبر داد

تقابل عشق شرقی و غربی
اورهان پاموک آرزو داشــت، نقاش شود و پس از ترک دانشکدۀ 
معماری به داستان نویسی روی آورد. همسرش مدیر یک بیمارستان 
است؛ او یک دختر از ازدواج اولش و یک نوۀ دختر دارد. رمان هایی 
از جمله »کتاب سیاه«، »نام من سرخ« و »برف« وجهه بین‌المللی 
او را افزایش داد. پاموک به طور گسترده دربارۀ استانبول نوشته است 
و داستان هایش، مکان هایی را در خود جای داده‌اند که از خاطراتش 
برگرفته‌ اســت. تعدادی از شخصیت های او در فاصله کمی از خانه 
دوران کودکی‌اش زندگی می کردند. در یک ســاختمان دانشگاهی 
نزدیک، یکی از شــخصیت های کتابش عاشــق شــد و دیگری در 

امتحان ورودی مردود شد.
»موزۀ معصومیت« کتابی است که پاموک بعد از دریافت جایزۀ 
نوبل ادبیات به نوشتن آن مشغول شد و برای نوشتن آن چهار سال 
زمان گذاشــت. »موزۀ‌ معصومیت« هم عنوان کتاب پاموک است 
و هم نام موزه‌ای در شــهر استانبول که بر اساس داستان این کتاب 
ساخته شده اســت. پاموک‌ در یکی از قدم‌زنی ها در اطراف محله، 
از این که چگونه خانه های چوبی دوران جوانی‌اش با ساختمان های 
آپارتمانی بی‌روح، کافی شــاپ‌های فانتزی و پیاده‌روهای شــلوغ 
جایگزین شــده است، ابراز تاســف کرد. این محله به طور واضح 
در کتاب »موزه معصومیت« که در ســال ۲۰۰۸ منتشر شد، ظاهر 
می شود. این رمان با جزئیات فراوان داستان یک مجرد بورژوا به نام 
»کمال«‌ را روایت می کند که ناامیدانه عاشــق فروشنده‌ای جوان تر 
و فقیرتر به نام »فســون«‌ می‌شود و ســال ها نقشه می کشد تا به او 
نزدیک شــود و این در حالی است که زندگی‌اش از مسیر منحرف 

می شود. در کتاب، کمال وسواس خود را با دزدیدن اشیاء روزمره‌ای 
که با معشوقش مرتبط می‌داند )نمک پاش ها، گیره‌ سر، فنجان های 
قهوه، کفش ها، یک مسواک، یک قیف بستنی نیمه خورده و ۴۲۱۳ 
ته ســیگار(، فهرســت‌وار ثبت می کند. پاموک در سال ۲۰۱۲ یک 
»موزه معصومیت« واقعی در استانبول افتتاح کرد که اشیاء کتاب 
در آن به نمایش گذاشته شده بود. داستان کتاب »موزۀ معصومیت« 
در سال ۱۹۷۵ و بهاری فوق‌العاده زیبا در استانبول اتفاق می‌افتد. 
کمال، فرزند یکی از ثروتمندترین خانواده های شــهر، در شــرف 
ازدواج با سیبل، دختر یکی دیگر از خانواده های اشرافی، قرار دارد 
که با یک دختر فروشندۀ زیبا به نام فوسون که از قضا رابطۀ فامیلی 
دوری نیز دارند، آشنا می شود. به محض برقراری رابطه‌ای عاشقانه 
میــان این دو نفر، فاصله و شــکافی عمیق میان کمــال و زندگی 
غرب گرایانۀ بورژواهای اســتانبول ایجاد می‌شود، جهانی که خود 
کمال، با علاقه از مهمانی ها و باشــگاه‌های شبانه، رستوران های 
شیک و بناهای عظیم آن ســخن می گفت. این شکاف فکری، به 
قدری گسترده می شود که درنهایت کمال، نامزدی‌اش با سیبل را به 
هم می‌زند؛ اما برای گرفتن این تصمیم خیلی دیر شده است. کتاب 
»موزۀ معصومیت« با کاوش در ماهیت دل بستگی های عاشقانه، 
به ژرفای زندگی در شهری نیمۀ غربی و نیمه سنتی به نام استانبول، 
مدرنیتۀ رو به گسترش و تاریخ فرهنگی شگرف این شهر می پردازد. 
اورهان پاموک این عشق وســواس‌گونه را به بهترین شکل ممکن 
روایت کرده اســت. روایت پاموک در »موزۀ معصومیت« شبیه به 
یک تحقیق گســترده دربارۀ میل و شیقتگی است. او در این کتاب 

تقابل دیدگاه سنتی شرق با فرهنگ غرب را نشان می‌دهد.

گزارش:  سینمای جهان

مضحک بود؛ ســرها خیلی بزرگ به نظر می‌رســید و هیچ کدام جرأت 
نداشتیم به دیگری بگوییم از نو شروع کند. پس تصمیم گرفتیم با همین 

سرهای بزرگ فیلم بسازیم«.
شچربوفســکی می گوید: »این همان ایده‌ نامعین بودن است؛ شرایط را 
آنقدر رها بسازید که نگران کنترل همه چیز نباشید. بگذارید بعضی عناصر 
مسیر خودشان را بروند، با این امید و اعتماد که آنها همکاران شما هستند«.
این رویکرد، راه حلی خلاقانــه برای یک معضل مالی هم تحمیل کرد: 
اینکه عروسک ها چطور حرف بزنند. لاویس می گوید: »واقعیت این است 
که بودجه‌ فناوری دهان متحرک فقط برای سه دقیقه از ۱۷ دقیقه‌ فیلم کافی 

بود. پس و صورت تبدیل به یک ماسک کاملًاً خالی می شود«.
شچربوفســکی اضافه می کند: »در تئاتر یونان جــواب داده، اینجا هم 
باید جواب بدهد. استاپ موشــن در نهایت یک دروغ است؛ یک تردستی 

ساحرانه تا باور کنید اشیای مرده جلوی چشمتان زنده‌اند«.
تمام فرآیند جان بخشــی به دختری که مروارید گریســت، »پنج سال 
تمام برای ۱۷ دقیقه« طول کشــید. شچربوفســکی درباره‌ لذت این زمان 
خلاقانه می گوید: »لذت بزرگش این اســت که فیلم را دقیقاًً همان طور که 
می خواســتیم، تمام کردیم. اگر خوب نباشد، تقصیر خود ماست و دانستن 
این، خوب است. این فیلم یک لحظه‌ منجمد در زمان است که دقیقاًً نشان 
می‌دهد پنج ســال کجا ایســتاده بودیم«. دکورها و پس‌زمینه ها بازتابی از 

شــهر محل زندگی شان، مونترال است که با وسواس دوست‌داشتنی تحقیق 
ثبت شده است. شچربوفســکی می گوید: »ما داریم شهرمان را رمانتیک 
می کنیم. نمی توانیم انکارش کنیم. نه اینکه بخواهیم دقیق باشیم؛ فقط باید 
حس درست می‌داد. باید احســاس می کردید موسیقی‌ای هست که وقتی 
در خیابان ها قدم می‌زنید، همزمان فقر، تاریکی، عشــق و دلتنگی را در هوا 
پخش می کند«. برای شچربوفسکی، یکی از »لذت های بزرگ« این پروژه 
آن است که شاید »ذره‌ای به ساختن اسطوره‌ای برای محله هایی کمک کرده 
باشیم که در آنها زندگی می‌کنیم و بچه بزرگ می کنیم؛ می خواهیم از طریق 
هنر، پیوندی رمانتیک میان آنها و شهری که به آنها داده شده، شکل بگیرد«. 
دختری که مروارید گریســت، یکی از پنج اثری است که نامزد بهترین فیلم 
کوتاه در پنجاه‌وســومین دوره‌ جوایز »آنی« شــد و همچنین نامزدی جایزه‌ 
اسکار را به‌دســت آورد که دومین نامزدی لاویس و شچربوفسکی پس از 
مادام توتلی-پوتلی به‌دســت آورد و به‌این ترتیب، سی‌ونهمین نامزدی هیأت 
ملی فیلم کانادا در بخش انیمیشن کوتاه و هفتادونهمین نامزدی اسکار این 

نهاد در مجموع را رقم زد.

پنج سال تمام کار برای انیمیشن ۱۷ دقیقه ای نامزد اسکار

یست ید گر وار دختری که مر
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معاملات بورس تهران دیروز درحالی به پایان رســید 
که شــاخص کل بورس با افت 59 هزار و 283 واحدی 
در ســطح 3 میلیون و 822 هزار و 584 واحد ایستاد و 
کاهــش 1.53 درصدی را ثبت کرد. شــاخص هم وزن 
نیز بــا افت 4 هزار و 264 واحدی بــه عدد 976 هزار و 
895 واحد رسید و 0.43 درصد کاهش یافت. هرچند 
هر دو نماگر اصلی بازار در محدوده منفی بســته شدند 
اما بررسی روند دادوستدها نشــان می‌دهد، شدت افت 
شاخص کل نسبت به ساعات ابتدایی معاملات کاهش 
یافته و بازار در نیمه دوم، متعادل تر دنبال شد. در ابتدای 
معاملات، فشــار فروش سنگین تری بر بازار حاکم بود و 
شاخص کل افت بیشــتری را تجربه می کرد اما به تدریج 
بــا افزایش تقاضا در برخی گروه ها، بخشــی از این افت 
جبران شد. همین موضوع باعث شد، فاصله شاخص کل 
از کف های روزانه بیشتر شود و فضای کلی بازار از حالت 
هیجانی خارج شــود. ارزش معاملات سهام، حق تقدم 
و صندوق های ســهامی به 11 هزار و 212 میلیارد تومان 
رسید و حجم معاملات نیز 27.7 میلیارد برگه سهم ثبت 
شــد که نشان‌دهنده تحرک نسبتاًً مناسب معامله گران در 
جریان دادوستدهای دیروز است. سرانه خرید حقیقی ها 
67.2 میلیون تومان و ســرانه فروش 61 میلیون تومان 
بود و قدرت خرید عدد 1.1 را نشــان می‌دهد که حاکی 
از برتری نســبی خریداران در پایان بازار است. ورود پول 
حقیقی به سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی نیز به 
405 میلیارد تومان رسید؛ رقمی که در کنار خروج 1 هزار 
و 331 میلیارد تومان از صندوق های درآمد ثابت، نشان 
می‌دهد، بخشــی از نقدینگی در حال انتقال از بازارهای 
کم‌ریســک تر به سمت ســهام اســت. این تغییر مسیر 
نقدینگی می تواند در صورت تــداوم به تقویت تقاضا در 
روزهای آینده منجر شــود. در پایان معاملات 411 نماد 
در محــدوده مثبت و 397 نماد در محــدوده منفی قرار 
گرفتند که بیانگر برتری نسبی نمادهای صعودی نسبت به 
نمادهای نزولی است. این در حالی است که در ساعات 
ابتدایــی، تعداد نمادهای منفی به شــکل محسوســی 
بیشــتر بود و فضای عمومی بازار منفی تر دنبال می‌شد. 
تعــداد صف های خرید به 112 نماد رســید، درحالی‌ که 
84 نماد در صف فروش قرار داشــتند. همچنین ارزش 
سفارش های خرید 1 هزار و 629 میلیارد تومان و ارزش 
ســفارش‌های فروش 699 میلیارد تومان بود که نشــان 
می‌دهد، تقاضا در سمت سفارش گذاری قدرت بیشتری 
نسبت به عرضه دارد. این اختلاف قابل توجه میان ارزش 
ســفارش های خرید و فروش، یکی از نشانه های بهبود 
نسبی فضای بازار در نیمه دوم معاملات به شمار می‌رود.

در مجمــوع، اگرچه شــاخص کل بــورس در پایان 
معــاملات 27 بهمن 1404 همچنــان در محدوده منفی 
بسته شد اما کاهش شــدت افت، ورود پول حقیقی به 
ســهام، افزایش تعداد نمادهای مثبــت و برتری ارزش 
سفارش های خرید نسبت به فروش، همگی نشان‌دهنده 
تعدیل فشار فروش و حرکت بازار به سمت تعادل بیشتر 
در مقایســه با ابتدای روز است. تداوم این روند می تواند 
بر چشم‌انداز کوتاه مدت بازار سهام اثرگذار باشد و زمینه 
را برای کاهش نوسانات هیجانی در روزهای آینده فراهم 
کند. با توجه به کاهش شــتاب افت شــاخص در نیمه 
دوم معــاملات، ورود ۴۰۵ میلیارد تومــان پول حقیقی 
به ســهام و برتری ارزش ســفارش های خرید نسبت به 
فروش، می توان انتظار داشــت بــازار در کوتاه مدت به 
سمت تعادل بیشــتری حرکت کند. اگر این جابه جایی 
نقدینگــی از صندوق های درآمد ثابت به ســهام تداوم 
یابــد و قدرت خریــد حقیقی ها حفظ شــود، احتمال 
شکل گیری یک موج بازگشتی ملایم یا دست کم تثبیت 
شاخص در سطوح فعلی وجود دارد. با این حال، فاصله 
محسوس افت شــاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن 
نشــان می‌دهد همچنان فشار فروش در نمادهای بزرگ 
پابرجاســت و برای تغییــر روند پایدار، نیــاز به تقویت 
تقاضا در لیدرهای بازار احساس می شود. در مجموع، 
چشم‌انداز کوتاه مدت بازار از فاز هیجانی فاصله گرفته و 
به سمت نوسان متعادل با تمایل تدریجی به بهبود حرکت 
می کند اما پایداری این وضعیت به تداوم ورود نقدینگی و 

ثبات متغیرهای کلان وابسته است.

دو نیمه متفاوت
چرا فشار فروش افزایش یافت؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

اهمیت دارد. بورس تهران می تواند به بازاری تبدیل شــود که هم 
نقش جذب سرمایه داخلی و هم نقش حمایت از صنایع و توسعه 
اقتصادی را ایفا کند. وقتی شرکت ها توان تأمین سرمایه و اجرای 
پروژه های توسعه‌ای را پیدا کنند، سودآوری آنها افزایش می یابد و 
این موضوع خود به جذب سرمایه بیشتر منجر می شود. در چنین 
شرایطی حتی ریسک های سیاسی و اقتصادی نیز قابل مدیریت 
خواهنــد بود و بازار می تواند به یکی از پربازده ترین و جذاب ترین 
بازارهای منطقه و جهان تبدیل شود. برای سرمایه گذاران، درس 
اصلی این است که دید کوتاه مدت و واکنش هیجانی به نوسانات، 
معمــولًاً منجر به زیان می شــود. اما نگاه بلندمــدت، انتخاب 
شــرکت های بنیادی و تکیه بر تحلیل و اطلاعات معتبر، مســیر 
موفقیت را هموار می‌کند. بنابراین همان طور که پیش تر اشاره شد، 
سرمایه گذاری با دید پنج تا 10 ســاله در بورس تهران، با رعایت 
اصول مدیریت ریسک و انتخاب صحیح سهام، می تواند بازدهی 
بسیار بالایی داشــته باشــد و فرصت های بی نظیری برای رشد 
ســرمایه ایجاد کند. روزهایی که بازار سهام در مقایسه با ارزش 
واقعی خود دچار افت شدید بود به خاطره‌ای تبدیل خواهد شد و 
سرمایه گذاران هوشمند، با نگاه بلندمدت، از این دوره گذرا بهره 
خواهند برد و شــاهد رشد چشمگیر بازار خواهند بود. این مسیر 
نه تنها برای بورس ایران بلکه برای اقتصاد کشور نیز فرصت های 
تازه‌ای ایجاد خواهــد کرد و می تواند به تقویت ســرمایه گذاری 

داخلی و افزایش اعتماد عمومی منجر شود.

می گویند اگر یک اشــتباه را با هزار و یک دلیل توجیه کنید، 
در حقیقت هزار و یک اشــتباه مرتکب شده‌اید. فروش نفت از 
هر مسیری جز مسیر شفاف، رقابتی و پاسخگو نیز همین حکم 
را دارد چراکــه هرگونه انحراف از روال روشــن و قابل نظارت، 
به جای حل مسئله، زنجیره‌ای از ابهام، رانت و خطاهای بعدی 
را رقم می‌زند. به همین دلیل، مار مفســده برانگیز فروش نفت 
از مسیرهای نادرســت، این  بار از آستین وزیر جهاد کشاورزی 

بیرون آمد. غلامرضا نوری قزلجه گفته است: »یکی 
از روش های مناسب برای تأمین کالا، تهاتر با نفت 
است که ما نیز سقف تهاتر نفت با واردات کالاهای 

اساسی را افزایش داده‌ایم«.
به گفته وزیر جهاد کشــاورزی، »تاکنون شیوه 
اجرا به این صورت بود که وزارت نفت به تریدرهای 
نفتی و تجار، محموله های نفتــی ارائه می‌داد؛ آنها 
پس از فروش این محموله ها، اقدام به واردات کالا 
می کردند. اما از سال آینده مقرر شده است، افرادی 
کــه برای واردات کالاهای اساســی اقدام می کنند 
از ســوی وزارت جهاد کشــاورزی به وزارت نفت 
معرفی شــوند تا این شــرکت ها محموله‌های نفتی 

دریافت کنند. همچنین میزان تهاتر نیز افزایش خواهد یافت«.  
منظور آقای نوری قزلجه از طرح چنین ســخنانی، این است که 
دولت قصد دارد برای تأمین کالاهای اساسی، به‌جای استفاده 
از روش های معمول پرداخت ارزی از نفت به عنوان ابزار مبادله 

استفاده کند؛ یعنی نفت بدهیم و در مقابل کالا بگیریم.
ظاهــراًً تا امــروز رونــد کار این بــوده کــه وزارت نفت، 
محموله های نفتی را به برخی واسطه ها یا شرکت‌های بازرگانی 
می‌داد؛ آنها نفت را در بازار می فروختند سپس با پول حاصل از 
فروش، کالا وارد می کردند. اما طبق صحبت های وزیر از سال 
آینده قرار است وزارت جهاد کشاورزی خودش واردکنندگان 
کالاهای اساســی را معرفی کند تا آن شرکت ها مستقیماًً نفت 
دریافت کنند و در ازای آن کالا وارد کنند. همچنین ســقف یا 
حجم این نوع مبادله نیز افزایش خواهد یافت. به بیان ساده تر، 
دولــت می خواهد واردات کالاهای اساســی را مســتقیماًً به 
تحویل نفت گره بزند و نقش واســطه های قبلی را تغییر دهد 
یا بازتعریف کند. این روش معمولًاً در شرایط محدودیت های 
ارزی یا تحریم به کار گرفته می شــود چون به جای جابه جایی 

رسمی پول، از مبادله پایاپای استفاده می کند.
در چنیــن مدلــی، بیشــترین منفعت نصیب واســطه‌ها و 
معامله گران خاص می شــود که بــدون رقابت عمومی انتخاب 
می شوند. شرکت های نزدیک به مراکز تصمیم گیری که سهمیه 
نفت یا مجوز واردات می‌گیرند، شــبکه های غیرشــفاف مالی 
که از تفاوت قیمت ها و ابهام در نرخ تبدیل ســود می برند و هر 

مجموعه‌ای که به اطلاعات یا دسترســی ویژه پیش از دیگران 
دست پیدا کند، برنده این روش ناشفاف هستند.

علاوه بر این، اگر سازوکار تهاتر نفت به گونه‌ای طراحی شود 
که حلقه های محدود و برخوردار از رانت، دوباره بدون رقابت 
و شفافیت به منابع دسترسی پیدا کنند، در عمل تفاوت ماهوی 
با توزیع ارز ترجیحی نخواهد داشــت. فقط نــوع رانت از ارز 
ارزان به نفت واگذار شده تغییر می کند. در این حالت، منتفعان 
بالقوه همان شبکه های نزدیک به تصمیم گیری و واردکنندگان 
خاص خواهند بود و انتقــاد بازتوزیع امتیاز به ذی نفعان قبلی 

قابل طرح است.
با این حال تهاتر نفت با واردات کالاهای اساسی، به‌ویژه 

وقتــی از مســیرهای غیرشــفاف و خارج از ســازوکارهای 
رســمی انجام شود، می تواند چند اشــکال جدی ایجاد کند. 
اشکال اصلی این روش نه صرفِِ تهاتر بلکه نحوه اجرا و نبود 
شــفافیت، رقابت و نظارت مؤثر است. هرچه فرآیند فروش 
نفــت و واردات کالا از چارچوب هــای شــفاف و قانون مند 
فاصله بگیرد، احتمال اتلاف منابع عمومی و شکل‌گیری فساد 
بیشتر خواهد شد. اشکال مهم دیگر این است که چنین روشی 
عملًاً فرآیند فروش نفت را از مســیرهای قابل نظارت خارج 
می کند و آن را به شبکه‌ای از واسطه ها و شرکت های منتخب 
می سپارد. هرچه حلقه های واسطه بیشتر و معیارهای انتخاب 
مبهم تر باشــد، زمینه برای رانت، تبعیض و فســاد گسترده تر 
می شــود. اشکال بعدی این است که تهاتر باعث از بین رفتن 
شفافیت مالی می شــود. وقتی نفت به صورت نقدی فروخته 
نمی شــود و در مقابل آن کالا دریافت می شود، ارزیابی دقیق 
قیمت نفت فروخته شده، هزینه های واسطه گری، تخفیف ها و 
ارزش واقعی کالای وارداتی دشوار می شود. این ابهام می تواند 
منجر به فروش نفت با تخفیف هــای پنهان یا واردات کالا با 
قیمــت بالاتر از ارزش واقعی شــود، بی آنکه نظارت عمومی 

مؤثری بر آن وجود داشته باشد.
همچنین این روش می تواند نظام بودجه‌ای کشــور را از حیز 
انتفــاع خارج کند. درآمدهای نفتی طبــق قانون باید به خزانه 
واریــز ســپس در چارچوب بودجــه هزینه شــود. وقتی نفت 
مستقیماًً با کالا تهاتر می‌شود، بخشی از جریان درآمد و هزینه 

از مســیر رسمی خارج می‌شــود که تضعیف انضباط مالی را به 
دنبال دارد و این مسئله در بلندمدت به بی نظمی مالی و کاهش 

پاسخگویی ختم می شود.
علاوه بر همــه این موارد، ســپردن نقش توزیــع نفت به 
واردکنندگان کالاهای اساسی، تضاد منافع هم ایجاد می کند. 
واردکننــده‌ای که نفــت دریافت می کند عملًاً هم فروشــنده 
نفت اســت و هم خریدار کالا؛ در چنین وضعی انگیزه دارد، 
نفت را حتی با تخفیف بالا بفروشد تا سریع تر به منابع دست 
یابد و در ســوی دیگر ممکن اســت، کیفیت یا قیمت کالای 
وارداتی بهینه نباشــد. طبیعی است که چنین سازوکاری پیام 
اشتباهی هم به بازار می‌دهد. به جای اصلاح ساختار تجارت 
خارجی، تقویت شفافیت و کاهش محدودیت ها 
به راه حل های غیرمتعارف و کوتاه مدت متوســل 
می شــود؛ راه حل هایی کــه معمولًاً در شــرایط 
تحریمی یا فشار شدید مالی به کار گرفته می شوند 
و خود می توانند وابستگی به شبکه های غیررسمی 

و پرریسک را افزایش دهند. 
اما سوال این است که مسیر درست فروش نفت 
چیست؟ برخی می گویند اگر فرض کنیم، تهاتر نفت 
با کالا مســیری پرریسک یا مســتعد فساد است، 
مســیر درســت لزوماًً حذف کامل  آن نیست بلکه 
جایگزین  کردن آن با سازوکارهایی شفاف، رقابتی و 
قابل نظارت است. مسئله اصلی در چنین مدل‌هایی 
معمولًاً نبود شــفافیت در قیمت گذاری نفت، انتخاب محدود و 
غیررقابتی شرکت ها، ابهام در نرخ تبدیل نفت به کالا و دشواری 
نظارت عمومی بر قراردادهاســت. به عقیده اقتصاددانان مسیر 
درست این است که تأمین کالاهای اساسی از کانال های رسمی 
و قابل رصد ارزی انجام شــود. یعنی یا از طریق فروش شــفاف 
نفت و بازگشــت ارز به چرخه رسمی کشور سپس تخصیص ارز 
از مســیر بانک مرکزی برای واردات، یا از طریق ســازوکارهای 
مالی رســمی و چندجانبه که امکان حسابرســی و کنترل دارند. 
در ایــن چارچوب، دولت باید نقش تنظیم گر داشــته باشــد نه 
توزیع کننــده رانت. تخصیــص واردات بایــد از طریق فراخوان 
عمومی، رقابت واقعی و معیارهای روشن انجام شود، نه معرفی 
موردی شرکت ها. همچنین قیمت نفت تحویلی و ارزش کالای 
وارداتی باید بر مبنای شاخص های بین‌المللی و با انتشار عمومی 
اطلاعات تعیین شــود تا امکان مقایســه و نظارت فراهم باشد. 
اســتفاده از ابزارهایــی مانند بورس انرژی، مزایده های شــفاف 
صادراتی، سامانه های آنلاین  ثبت قرارداد و گزارش‌دهی منظم به 
نهادهای نظارتی و افکار عمومی می تواند، ریسک فساد را به طور 
چشــمگیری کاهش دهد. در نهایت، راه پایدار تأمین کالاهای 
اساســی نه در پیچیده تر کردن مســیرهای مبادله بلکه در ثبات 
سیاست ارزی، کاهش کســری بودجه، تنوع بخشی به صادرات 
غیرنفتی و کاستن از وابســتگی به روش های اضطراری است. 
زیرا هرچه اقتصاد به وضعیت عادی تر و پیش بینی پذیرتر نزدیک تر 

شود، نیاز به تهاترهای خاص و پرابهام نیز کمتر خواهد شد.

بورس ایران شرایط عجیبی را می گذراند که شاید در چهار دهه 
گذشته بی سابقه باشد. از یک سو، با افزایش قیمت ارز در ماه ها 
و ســال های گذشته، ارزش دلاری کل بازار به کمتر از حتی یک 
شرکت متوسط در بورس های بزرگ و متوسط دنیا رسیده است و 
از سوی دیگر، گزارش های شرکت ها نشان‌دهنده وضعیت عالی 

فروش و سودآوری است.
با این‌ حال، به دلیل ریســک های سیســتماتیک که بخش 
زیادی از آن رســانه‌ای و ذهنی است تا واقعی، وحشتی بر بازار 
حاکم شــده که منجر به سقوط مداوم آن شده است. دلایل این 
وضعیت مفصل است. با این‌ حال، ایران آینده‌ای بسیار درخشان 
دارد و در یک دوره دو تا سه ساله از وضعیت فعلی عبور خواهد 
کرد. پس از این عبور، بورس ایران با مدیریت شایستگان و بهبود 

شرایط سیاسی و اقتصادی با تغییرات اساسی حکمرانی کشور 
یکی از پربازده ترین بازارهای دنیا خواهد بود. در آن سال ها این 
روزها به‌ خاطره‌ای تبدیل خواهد شــد؛ روزهایی که شرکتی که 
حداقل ۵۰ میلیــارد دلار می‌ارزید، روی تابلــو با ۵۰۰ میلیون 
دلار معامله می شــد و باز کســی آن را نمی‌خرید. برای افرادی 
که با دید ۵ تا ۱۰ ســاله در بازار ملک ســرمایه گذاری می کنند، 
ســرمایه گذاری با همان دید در بورس تهران با ضریب اطمینان 

بالای ۸۰ درصد توصیه می شود.
با توجه به این شرایط، آنچه اهمیت دارد صبر و نگاه بلندمدت 
سرمایه گذاران است. بازار سهام ایران در دوره های گذشته بارها 
نشان داده است که حتی پس از افت های شدید با بازیابی اعتماد 
و بهبود شرایط بنیادی شرکت ها، توان بازگشت و رشد قابل توجه 
را دارد. تجربه تاریخی نشــان می‌دهد که کاهش های کوتاه مدت 
شــاخص، فرصت های خریــد در قیمت های پاییــن و افزایش 
بازدهــی بلندمدت را فراهــم می کند. این موضــوع به‌ویژه برای 
کسانی که چشم‌انداز سرمایه گذاری شان بیش از پنج سال است، 

چرا سیاست فروش نفت در برابر کالای اساسی خطاست؟

بازگشت به عصر قدیم!

سهام روشنسهام روشن
چرا آینده بازار سهام روشن است؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

مهدی رباطی

تحلیلگر اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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درحالی به آخرین روزهای سال نزدیک می شویم که تقویم 
اقتصادی ایران، ســخت ترین روزهای خود را سپری می کند. 
بررسی های میدانی از کف بازار تهران و شهرستان‌ها، تصویری 
از یــک تورم فزاینده که قدرت خرید را قفل می‌کند به نمایش 
می گــذارد که دیگر به کالاهای لوکس یا ســرمایه‌ای محدود 

نیست؛ حالا تیغ تیز گرانی به معیشت رسیده است.
از اتاق خواب کودک و آشــپزخانه خانوار تا کارگاه های 
ساختمانی، همه  جا یک ترجیع بند مشترک شنیده می شود: 
»قیمت ها ســاعت می‌زند«. در این میــان، آنچه بیش از 
پیش افکار عمومی را به ســتوه آورده، ســکوت آمیخته به 

بی برنامگی است.

از پوشک قسطی تا طعم تلخ شیرینی
شاید سوررئال ترین تصویر از وضعیت فعلی اقتصاد ایران 
را بتوان در ویترین داروخانه ها و فروشــگاه های زنجیره‌ای 
یافت. جایی‌ که پوشــک بچه، به عنوان اســتراتژیک ترین 
کالای خانواده های دارای نوزاد به کالایی »اعتباری« تبدیل 

شده است.
وقتی یک بســته ۲۰ عددی پوشــک ســاده از ۲۰۰ هزار 
تومان به یک میلیون و 400 هزار تومان رســیده و برندهای 
باکیفیت تر با قیمت‌های نجومی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی 
عرضــه می شــوند، دیگر صحبت از رفاه نیســت؛ صحبت 
از یک بحران بهداشــتی و اجتماعی است. فروش قسطی 
پوشک، که پیش از این تنها در بازار خودرو و لوازم خانگی 
مصداق داشت، نشانه‌ای بالینی از مرگ قدرت خرید طبقه 

متوسط و فرودست است.
این تلخی در بازار خوراکی ها نیز با شدتی مضاعف احساس 
می شــود. درست در روزهایی که مردم خود را برای استقبال از 
سال نو آماده می کنند، انجمن صنفی روغن نباتی در همین ۲۷ 
بهمن ماه، شوک ‌۱۲ درصدی دیگری را به سفره ها تزریق کرد. 
این افزایش قیمت تنها ۴۰ روز پس از موج قبلی رخ داده است؛ 
گویی نهادهای صنفی در یک مسابقه دو سرعت برای رساندن 

قیمت کالاها به نرخ ارز آزاد هستند.

نوسان ارز تخصیصی از ۱۱۲ هزار به ۱۳۰ هزار تومان، نشان 
داد که سیاست های ارزی دولت نه تنها ثبات‌زا نبوده بلکه خود 

به موتور محرک تورم تبدیل شده است.
در چنین فضایی حتی شیرینی شب عید نیز برای بسیاری 
از خانوارها به رویا بدل گشته؛ وقتی قیمت هر کیلو شیرینی 
خشــک به مرز ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد، ویترین قنادی ها 
بیش از آنکه اشــتهابرانگیز باشــد، آینه دق معیشتی مردمی 
اســت که حالا به خرید دانــه‌ای و جعبه های کوچک ۲۰۰ 

گرمی پناه برده‌اند.

لوازم خانگی؛ جولان قیمت های تخمینی در غیبت نظارت
اما فاجعه در بازار لــوازم خانگی ابعاد پیچیده تری دارد. 
اینجا دیگر خبری از فرمول های مرســوم اقتصادی نیست. 
تولیدکنندگان با اســتناد به »تورم انتظاری« و نرخ ارزی که 
هنــوز به آن نرســیده‌اند، قیمت ها را تــا  ‌۱۰۰درصد افزایش 

داده‌اند. 
گزارش هــای واصلــه از اتحادیه های صنفــی حاکی از آن 
اســت که مواد اولیه موجود در انبارها با دلار ۷۰ هزار تومانی 
خریداری شــده اما محصول نهایی با محاسبه دلار ۱۳۶ هزار 

تومانی به دست مصرف کننده می‌رسد.
این شــکاف عمیق قیمتی که از آن به عنوان »ســود ناشی 
از پیش بینی تورم« یاد می شــود، محصول مستقیم ناکارآمدی 

دستگاه های نظارتی است.
دولت که مدعی شفاف ســازی بود حالا در برابر »فروش 
ســبدی« شــرکت ها و تخفیف های صوری که پــس از گران 
کردن های دوبار در ماه اعمال می شــود، ســکوت پیشه کرده 
اســت. بازار به یک سیکل خطرناک وارد شــده: خریدار به 
دلیل قیمت نجومی عقب می نشیند و فروشنده به دلیل ترس از 

گران تر شدن مواد اولیه از فروش امتناع می کند.
نتیجه این انســداد، رکودی تورمی است که صنعت داخلی 
را به سمت ورشکستگی و مصرف کننده را به سمت کالاهای 

قاچاق یا فرسوده سوق داده است.

سیمان و فولاد؛ آواری بر سر آرزوی خانه‌دار شدن
در بخش مسکن نیز آمارهای مرکز آمار ایران، آب پاکی 
را روی دســت متقاضیان ریخته است. تورم نقطه به نقطه 
‌۶۱.۳ درصدی مصالح ساختمانی در بازه یک ‌ساله منتهی 

به مهر امســال، به معنای آن اســت که هزینه ساخت به 
شکلی افسارگسیخته از توان مالی سازندگان و خریداران 

فراتر رفته است.
وقتی نهاده های ساختمانی مانند فولاد و سیمان بدون هیچ 
ضابطه روشــنی و تحت تأثیر ســوداگری در بورس کالا گران 
می شــوند، وعده های دولت برای ساخت مسکن ارزان قیمت 
بیشــتر به یک شوخی تلخ شبیه اســت. این جهش قیمتی در 
مصالح، مســتقیماًً به بهای تمام شــده واحدها اضافه شده و 
دسترســی دهک های پایین به سرپناه را به محال مطلق تبدیل 

کرده است.

پارادوکس صبوری و سفره های خالی
در مواجهه با این سونامی قیمتی، واکنش مسئولان دولتی 
بیش از آنکه تسکین‌دهنده باشد، تحریک کننده است. سخنان 
اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه »صدای بلند مردم نشانه 
فشار بالاست«، اگرچه اعتراف به بحران است اما فاقد هرگونه 

راه حل عملیاتی است.
واقعیت این است که سیاست های اقتصادی فعلی، بیش از 
آنکه بر مدار حمایت از معیشــت باشد، بر مدار آزمون و خطا 

می چرخد.
حذف ارزهای حمایتــی بدون تعبیه جایگزین های کالایی 
مؤثر، تنها باعث شــده که کالاها با ســرعت نور به ســمت 
قیمت های جهانــی حرکت کنند، درحالی‌ که دســتمزدها با 
ســرعت لاک پشــتی در جا می‌زنند. برخورد »گازانبری« با 
نقدهای اقتصادی و امنیتی ســازی مطالبات معیشــتی، تنها 
باعث فرســایش اعتماد عمومی شده اســت. مردم می پرسند 
چگونه می توان در برابر گران شدن سه برابری روغن در چند ماه 

یا قسطی شدن پوشک بچه صبوری کرد؟
اگر دولــت به جای گفتاردرمانی و حواله دادن مشــکلات 
به ســاختارهای گذشته، بســته حمایتی فوری و واقعی برای 
دهک های آسیب پذیر ارائه ندهد و ترمز لجام گسیخته قیمت ها 
را در بخش مصالح و اقلام اساســی نکشد، آستانه تاب آوری 
جامعه به نقطه‌ای خواهد رسید که دیگر با وعده و وعید قابل 

ترمیم نخواهد بود.
معیشت مردم، زمین بازی آزمایش های اقتصادی نیست؛ 
سفره هایی که خالی شده‌اند با »شنیدن صدا« پر نمی شوند، نان 

می خواهند و تدبیر. 

جامعه

گروه اجتماعی: بیش از 40 روز از حوادث تلخ و ملتهب دی ماه سپری 
شده اما پس لرزه های آن هنوز در راهروهای بهارستان ها، راهروهای 
دادگاه هــای اطفال و بیش از هر کجای دیگر در اتمســفر ســنگین 
مدارس احســاس می شــود. روز گذشته، فرشــاد ابراهیم پور، عضو 
کمیسیون آموزش مجلس، آماری را رسانه‌ای کرد که اگرچه با هدف 
آرام ســازی فضا و اعلام خبر »آزادی بخش اعظمی از بازداشتی ها« 
بیان شد اما در بطن خود حامل یک زنگ خطر بزرگ اجتماعی بود: 
حدود ‌۲۸ درصد بازداشت‌شــدگان حوادث اخیر زیر ۲۰ ســال سن 
دارند. این عدد، تنها یک آمار سرد در میان گزارش‌های رسمی نیست؛ 
این برشــی عریان از واقعیت جدیدی است که نطفه‌ آن در سال ۱۴۰۱ 
بسته شــد و در دی ماه ۱۴۰۴ با شدت و صراحتی بیشتر به نقطه اوج 
خود رسید. نوجوانی که باید پشت میزهای مدرسه، الفبای توسعه و 
مدنیت را بیاموزد اکنون در آمارهای امنیتی جایگاهی ‌۲۸ درصدی پیدا 
کرده اســت. اما پرسش بنیادین اینجاست: چرا نظام تدبیر و ساختار 
قضایی، به‌رغــم وجود قوانین صریح حمایتی، بــاز هم با »کودک-
معترض« مواجهه‌ای پیدا می کند که او را تا آســتانه کانون اصلاح و 
تربیت پیش می برد؟ و مهم تر آنکه، چه بر سر جامعه آمده است که سن 

اعتراض تا این حد سقوط کرده است؟

حقوقی که در غبار »بحران« گم شد
مطابق نص صریح قانون مجازات اسلامی و آیین دادرســی 
کیفری ایران، اطفال زیر ۱۵ سال مطلقاًً مبرا از مسئولیت کیفری 
هستند. عثمان سالاری، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس، 
اخیراًً به‌درستی یادآوری کرد که برای این گروه سنی، چیزی به نام 
»مجــازات حبس« در نظام حقوقی ما تعریف نشــده و حداکثر 
اقدام قانونی، تحویل به والدین یا اقدامات تربیتی اســت. حتی 

برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ســال نیــز اصل بر »عدالت ترمیمی« و 
نگهداری در کانــون به عنوان آخرین حربه اســت. اگرچه وزیر 
دادگســتری و ســخنگوی دولت از آزادی های سریع و تشکیل 
کمیته‌های مشاوره سخن می گویند اما نفس ورود یک دانش آموز 
به چرخه بازداشت و بازجویی، خدشــه‌ای جبران ناپذیر بر روان 
نســلی وارد می کند که هنوز هویت اجتماعی‌اش در حال تکوین 
است. گزارش هایی که از برخی شهرها مبنی بر فضای سنگین در 
مدارس به گوش می‌رسد، نشان از آن دارد که میان »متن صریح 
قانون« و »اجرای خیابانی« شــکافی وجود دارد که هزینه آن را 
نوجوانان می پردازند. وقتی قانون گذار بر مصلحت عالیه‌ کودک 
تأکید دارد، چگونه اســت که باز هم عــدد ‌۲۸ درصد از تریبون 

مجلس شنیده می شود؟

از ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴: وقتی مدرسه »سیاسی« شد
بــرای فهم چرایــی پایین آمدن ســن اعتراض بایــد به عقب 
بازگشــت؛ به پاییز ۱۴۰۱. در آن مقطع، بســیاری از تحلیلگران از 
پدیده‌ای به نــام »غافلگیری در لحظه نوجوانی« ســخن گفتند. 
نســلی که در عصر شبکه‌های اجتماعی و پیوند با جهان دیجیتال 
بزرگ شــده، زبانی را برای بیان خواســته هایش برگزیده که برای 
نسل های پیشین غریبه اســت. در دی ماه امسال، این روند نه تنها 
فروکش نکرد بلکه با غلظت بیشتری بازگشت. نوجوان امروزی، 
برخلاف نسل های قبل، میان »کتاب درسی« و »واقعیت سفره« 
تضادی بنیادین می بیند. تورم سرسام آور، ناامیدی از آینده شغلی و 
ســهمیه بندی های آموزشی که عدالت تحصیلی را زیر سوال برده، 
دانش آموز را به این نتیجه رســانده که مدرســه دیگر آن »آسانسور 
اجتماعی« سابق نیســت که او را به طبقات بالاتر برساند. وقتی 

نوجوانی می بیند، خانواده‌اش درگیر تورم و هزینه های کمرشــکن 
زندگی است، زندگی او از یک محیط علمی محض به فضایی برای 
تخلیه‌ خشم و مطالبات انباشــته بدل می شود. در واقع، اعتراض 
نوجوانان در دی‌ماه واکنشــی به »انسداد رویاها« بود. این نسل، 
برخلاف اسلاف خود، ابایی از نقد مســتقیم ندارد و چون چیزی 

برای از دست دادن نمی بیند، جسورانه تر به میدان می آید.

تراژدی آمارها؛ زخمی که با کلی گویی مرهم نمی شود
تکان‌دهنده تریــن بخش روایت هــای مرتبط با حــوادث دی‌ماه، 
آمارهای غیررســمی از جان باختگان کم سن‌وســال اســت. شورای 
هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌های خود مدعی شده 
است که شــمار دانش آموزانی که در این حوادث جان خود را از دست 
داده‌اند از ۱۶۰ نفر فراتر رفته و برخی رســانه های خارجی این عدد را تا 
۲۰۰ نفر تخمین می‌زنند. حتی اگر بخشی از این آمارها را حاصل فضای 
ملتهب رسانه‌ای بدانیم، باز هم نمی توان از اصل فاجعه گذشت. کشته 
شدن نوجوانی که هنوز به سن قانونی برای رأی دادن نرسیده، نشان‌دهنده 
بن بست در گفت‌وگو میان ساختار و نسل جدید است. برخورد سخت 
با این گروه سنی، نه تنها نظم پایدار ایجاد نمی کند بلکه کینه‌ای تاریخی 
را در نهاد نسلی می کارد که قرار است، فردای این سرزمین را اداره کند. 
تأیید آمار ۳۱۳۱ نفری جان‌باختگان از سوی دولت، بدون کالبدشکافی 

دقیق سهم نوجوانان در این میان، تنها صورت  مسئله را پاک می کند و 
پرسش های افکار عمومی را بی پاسخ می گذارد.

بحران اعتماد و ضرورت بازگشت به آموزش
مدارس ایــران در وضعیتــی برزخی قرار دارند. از ســویی فاطمه 
مهاجرانی، سخنگوی دولت، از اعزام تیم های روان‌شناسی و راه‌اندازی 
خطوط مدیریت بحران برای کاهش آســیب های روحی دانش آموزان 
ســخن می گوید که گامی مثبت و رو به جلوســت. اما از سوی دیگر 
روان شناسان اجتماعی هشــدار می‌دهند که بازداشت نوجوانان حتی 
بــرای چند روز، »بذر بیگانگی« را در دل آنها می کارد.  آنچه از برآیند 
نظرات حقوقدانانــی چون صالح نقــره کار و نمایندگانی چون عثمان 
ســالاری برمی آید یک اصل کلیدی است: نوجوان معترض را نباید با 
متر و معیــار مجرمان حرفه‌ای و امنیتی ســنجید. قانون ما پیش بینی 
کرده است که در مواجهه با نوجوان باید »مصلحت طفل« اولویت اول 
باشد. اگر ‌۲۸ درصد بازداشتی ها زیر ۲۰ سال هستند، یعنی سیستم های 
پیشگیری اجتماعی، نهادهای فرهنگی و دســتگاه های تربیتی ما در 
انجام وظایف خود شکست خورده‌اند و حالا بار این شکست بر دوش 
دستگاه قضایی و انتظامی افتاده است. پایین آمدن سن اعتراض، پیامی 
است که جامعه شناسان سال هاست، فریاد می‌زنند: »شکاف نسلی« در 

حال تبدیل شدن به »گسل نسلی« است.

چرا دهه هشتادی ها و نودی ها خط مقدم اعتراضات دی ماه شده اند؟
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گرانی بدون ترمزگرانی بدون ترمز
از پوشک 3 میلیونی تا افزایش مجدد روغن نباتی
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گروه اجتماعی



 سال نهم  شماره 082185
سه شنبه 28 بهمن 1404

سازندگی: روزنامه‌‌ سیاسی و اجتماعی    صاحب امتیاز: حزب کارگزاران سازندگی ایران    مدیرمسئول: امیر اقتناعی    سردبیر: اکبر منتجبی  
زیرنظر شورای سیاستگذاری: سیدحسین مرعشی )رئیس(،  محمد عطریان فر، محمد قوچانی، علی هاشمی، سیدعلیرضا سیاسی‌راد، امیر اقتناعی

یع: نشر گستر امروز: 61933000 مدیر هنری: رضا دولت‌زاده    عکس: رضا معطریان    ویراستار: سعیده آرین فر    حروف چین: سحر خسروجردی    نشانی: تهران، پاسداران، نگارستان پنجم، پلاک 8 ، تلفن: 22841262     چاپ: امید نشر ایرانیان: 9- 88537168   توز

آگهی

قزوین – محمودنیــا: به گزارش روابــط عمومی منطقه یک 
شــهرداری قزوین، در پی درخواست های متعدد شهروندان، 
عابران پیاده و رانندگان عبوری و با هدف رفع مشکلات ناشی 
از خرابی آسفالت و چاله های ایجاد شده، عملیات لکه گیری 

و پخش آســفالت ســرد در کوچه حاج‌وکیل واقع در خیابان 
مولوی انجام شــد. این عملیات توسط عوامل اجرایی سامانه 
۱۳۷ و به درخواســت ناحیه امامزاده حسین )ع( اجرا شد و 
در جریان آن، نقاط آســیب‌دیده معبر ترمیم و ناهمواری های 

موجود برطرف گردید. گفتنی است این اقدام در راستای بهبود 
عبور و مرور، افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده، 
ارتقای کیفیت معابر شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان 

صورت گرفته است.

گزارش ویژه

افزایش ایمنی تردد با لکه گیری و پخش آسفالت سرد در خیابان مولوی 


